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 5 اقتصادي شناس كخُ سعيد حيدري

 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

  
  
  
  
  
  
  

! اي يعني چي؟ تازه اونم چه بچه وقت طلاستساله انتظار داره كه بفهمه  10-12تقصير خودش كه نبود؛ كي از يه بچة 
به همين دليل بود ! سالگيش هم قدر و قيمت وقت رو نشناسه 30-40پس شايد تا  ه،فتبيسالگي تازه راه  4-5ي كه توي كس

اونم چه ! انگار مرضِ بازي كردن داشت. توي كوچهرفت  يه راست به جاي خونه ميكه به محض تعطيل شدن از مدرسه، 
بيا تو «: گفت يا مثلاً سر ظهر مي» رس مشقت باشد مادر جان، يه كَمم بهِ فكرِ«: گفت ش هي مي ننة بيچاره !مريضيِ سختي

بي عزت عادت كرده  بي گاهو بي گاهديگه همه به داد زدناي » رِمبيا الان آقات ميه مخم ناهار بخو. خانهَ؛ سرِ ظهُر گرمايي نشي
آي ! سعيييد«اي با وجه مشترك  يا فريادهاي ديگه» بيا تو خانهَ؛ كارِت درم ؟كوجايي مادر! آي سعيييد! سعيييد«: بودن كه
  .آي سعيدهاي محل اسمشو گذاشته بودن  بچه به همين خاطر،» !سعيييد

بچه محلا بيكار ننشستن و اسم . تا سنگ قبر پيدا كرد 3-2بود كه يه بار  ي همون ايامها گردي توي خاكبازي و كوچه
رسيد، با  همسايشون، هر موقع بهش مي پسربعدها كه جدي جدي مهندس شد، بهروز، . رو هم روش گذاشتن مهندس

اونم طلبكارانه . »گفت زي مياينقد بهت گفتيم مهندس تا مهندس شدي، كاشكي يكي هم به ما يك چي«: گفت شوخي مي
  »!مكه هنوز مهندس موند يهماهاش م؛ پس تقصيرِشُم دكتر بِخواستُم وم«: داد جواب مي

خيليا  !دونست رو توي ايران نمي نام خانوادگيام و نولي انگار كسي فرق  ؛سعيد :نوشته بود نامجلوي كلمة  ش توي شناسنامه
 مجيد! اونم چه مجيدي. مجيدخواست بگه  مراد كه دوستش بود، دلش مي. حيدرييا فقط  آقاي حيدريزدن  صداش مي

. چون اهل مشهد بود ؛مش سعيدن زد ميصداش دوستاي دانشگاهي كه باهاش همشهري نبودن . دلان سوتهديوونة توي فيلم 
از  آقاي دكترشكده هم هاي دان توي يكي دو سال اخير بچه. كردن خطاب مي آقاي مهندساونو  اطرافيانشاما بيشتر 

تازه اين روزا پاشمَ كه روي پوست خربزه بود؛ ولي . افتاد؛ هر چند كه هنوز تا دكتر شدن خيلي فاصله داشت دهنشون نمي
دكتر نشدم  ؛آدم بشم خوام ميمن  !!دكتر شدن چه آسان، آدم شدن محال است«: گفت هميشه مي !كردن ولش مي بقيهمگه 

  .ديوونهگفت  ولي خودش به خودش مي» ام آدم بشموخ من مي«: گفت جالبه مي .»زياد مهم نيست .كه نشدم
، دانشجو، دايي، عمو، داداشتازه حالا اسماي ! خواد؟ ميچقدر اسم  نفر افتاد كه مگه يه شد به فكر مي وقتي تنها مي

توي !! يه آدم و چهل تا اسم: معلومه خبُ؟ شه ميچي  بشه،اضافه  كلكسيون اسامي و القابشبه  اگه هم ...و  آموخته دانش
گشت تا نكنه با او بوده باشن و اين هم برنگرده و طرف  مي شنيد بايد بر رو كه مي ونارفت، هر كدوم از ا خيابون كه راه مي

  .دلخور بشه؛ يا با صداي بلندتر شروع به داد زدن بكنه

خودش  ايكي دو ساعت توي رختخواب ب. كرد رة كار فكر مييه شب قبل از خواب داشت به چا. جوري فايده نداشت اصلاً اين
دونين كه  شما خودتون خوب مي«: گفت مي ،ديد فردا صبح رسماً به هر كسي كه مي. كلنجار رفت تا بالاخره به نتيجه رسيد

. زنهبصدات  يماي با يكي از اين اسسكمبادا چند اسمي بودن چقدر سخته، همش توي كوچه و خيابون بايد حواست باشه تا 
به «: كرد چيني، قطعنامة خودشو صادر مي بعد از كلي مقدمه. »براي اطرافيان هم سخته كه همة اسماي يه نفر رو بدونن

من از امروز  خواد؛ ميجويي در مصرف انرژي، قواي ذهني و هر چيزي كه دلتون  مناسبت سال اصلاح الگوي مصرف و صرفه
حتي اگه مردم يا خواستين دربارة من داستان بنويسين، . هست قط و فقط مجيدو اون هم ف ؛فقط يك اسم خواهم داشت

  .»بايد بنويسين مجيد
مراد كه به دوستم «: جواب داد» !تره؟ حالا چرا مجيد؟ سعيد كه قشنگ«: خواهرش اولين نفر بود كه با خنده و تعجب گفت

دوني، چيزي هم  تو كه معناي ديوونه رو نمي .ديوونه گم ميس؛ منم كه به خودم  مجيد، در واقع منظورش ديوونه گه ميمن 
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هنوز خيلي از آدما خوشبختي رو توي پول، موقعيت اجتماعي بالا، كار شرافتمند، زيبايي، شهرت يا ه تاز. شه دستگيرت نمي
. مولي و راحتهباشم؟؟ مجيد يه اسم مع سعيدخوشبخت يا همون در حال حاضر، من چي دارم كه . دونن از اين قبيل چيزا مي

طوري شد كه با همة ديوونگيش خودشو  اين. »ديوونه شه ميدر واقع معناي مجيد . تازه نظر مشترك من و مراد هم هست
شد مجيد... يعني سعيد، حيدري، مهندس و . راحت كرد راحت.  

جوگير  88البته نه اين كه توي سال . هگ ربط نمي كه زياد هم بي فهميد ، ميهدربارة مجيد قضاوت كن خواست كسي مياگه 
مغرور بودنش باعث . نوآوري از خودش در بياره ،ياد پارساليا به  ،هدبجويي اسمي رو نشون  مصداق صرفهشده باشه و بخواد 

جويي شعارش نبود؛ باور و  صرفه. اما خسيس نبود ؛جو و كاملاً اقتصادي باشه شده بود كه از همون دورة نوجووني صرفه
؛ حتي اگه يه ريال توي جيباش خوام ميگفت كه من پول  غرورش به حدي بود كه حتي به مامان و باباش نمي. قادش بوداعت

  !كرد كه تمام پولش رو خرج كنه معرفت جاي ديگه وادارش ميشايد  ياهمين غرور ! كردي پيدا نمي
رضة تقليد از ديگران رو ع وچون استعداد  رد؛ك ميفكر  بايد براي هر كاري. ديوونگي كارش رو حسابي سخت كرده بود

براي پولدار شدن يا حداقل در رفاه «: به اين نتيجه رسيده بود كهزياد دربارة امور اقتصادي بعد از فكر و استدلال . نداشت
خودش بعد با . »يا بايد بتوني خوب پول در بياري يا اين كه بتوني پولت رو خوب نگه داري ؛بودن، دو راه بيشتر نيست

  .»تونم مثل بقيه پول در بيارم؛ پس خوب اون رو نگه خواهم داشت ، من كه نميخبُ«: گفت مي
انتظار زيادي از يه ديوونه كسي هم البته  شدن؛ محسوب ميهاي مجيد  از ويژگي ،باوري يا خوش لوحي ، سادهدلي ساده
زيون يا تحليل حرفاي معلم و بزرگتراش يو و تلوكم شروع به شنيدن اخبار رادي سالگي كم 14-15وقتي كه از سن  .تنداش

خواد مصرفشون  نهايت نيستند كه هر جور دلمون مي به اين نتيجه رسيده بود كه منابع كرة زمين بي. كرد، زود گول خورد
حتي يه جورايي به طور غير مستقيم از . نهايت هم باشن، اسراف يا بد مصرف كردن كار خوبي نيست حتي اگه بي. كنيم

ش توي دانشگاه بود، پي به  شناسي كه رشتة تحصيلي و مورد علاقه تر، كخُ شناسي يا به طور دقيق درون مفاهيم دانش زيست
طبق اصول انتخاب طبيعي، همة موجودات زنده بايد از حداقل امكانات موجود، بهترين . اصل درست مصرف كردن برده بود

كار رو انجام بده و با كمبودهاي محيط اطرافش سازگار باشه؛ طبيعت بهش  هر كس كه بِتونه اين. برداري رو بكنن بهره
جوتر تبديل  بقيه هم به مرور زمان از بين رفته يا به نسلي از موجودات قانع و صرفه. شانس زندگي و ادامة نسل خواهد داد

، هستها  ديوونهبعضي كه توي كلة كار وقتي براش معلوم شد كه فهميد اين چيزا رو فقط با عقل ناقصي  اما عيب! شدن مي
 با آدماي شكم سواد پدر و مادر. كردن كردن، عمل نمي يا اگر هم فكر مي. كردن جوري فكر نمي بقيه اين. درك كرد شه مي

ولي مجيد تصميم . هاي اسراف متفاوت بود فقط گاهي اوقات، مصداق. زياد فرقي نداشتن... توي دانشگاه، خوابگاه و باسواد 
هر كاري هم كه با عقلش جور . تونه بهش عمل كنه ياد رو بپذيره و تا ميبگرفته كه هر چيزي كه به عقلش جور در 

  .ندپذيرفت؛ حتي اگه تمام دنيا همون كار يا عقيده رو بپذيرن و انجام بِ داد و نمي ومد، رو انجام نميا نمي
ما ! چرا ده تا؟«: پرسيد مي. »ده تا بِخر«: گفت خواست بره نون بخره، مادرش مي توي خونه وقتي مي. مشكل كوچيكي نبود

فرَكه توي سمرِه هنوز نون د !يش وممادر كه . و هميشه بين اون و مادرش اختلاف وجود داشت» مگيرُ ميش تا بيشتر ن
هزار بار بيشتر با . »تو كه نمخي پولْشِ بِدي !قَد خسيسي؟چِ! ما رِ الهي دست تو نده خدا خرجيِ«: گفت شد، مي عصباني مي

كه مو  مشَپول ؛مگُمم كه نرا خودبِ وم«: گفت در نهايت هم هميشه يك چيز مي. بحث كرده بود اعضاي خانواده و فاميلش
نماگه صرفه ؛مد كُجويي بنون هم كه چيزي به م نرْمهس !بِ وماترا خود مگُم .اي هه زحمتم مكن كه چي؟ اَشكي پول به نون ل
 به حالِ اتله؟ دنَر عمر كُراببِ نْن تا چنكُمه نچرا از وسايل خوب استفاد !اي؟ خشُكه ن به نونفروشقيمت ب نصف مدعب !ندبِ

كاسبا مجوري نو !ه؟سوز كد يه خُداها باين كه بالاخَرَه او بِندكُنم كتا فن ديگهَ؟پيشِ خوُدخُورن! ن بتا بِشما به فكر خوُدش .
 سرد و ايمونِ دينُ ون كه مندم اتودخُ«: گفت باز مي» !مث پيغمبر مخن غمَِ امُت بخورنِ؟. كاسبا هم به فكر خوُدشا هستن

ن؟؟ نكُمل نمع ات يدين ةظيفرا به وچِ !مكُننهايي كه ادعاي مسلموني مام؛ شرددرستي ن چون عقلِ شايد ندشْتهَ بِشمُ؛حسابي 
مه تويِگ اسلام ن! نيس؟ روماسراف حكُنروم مم كارِ حن، هلمونسم مرِم؟! هدر نبروم كَشكْهَ و ما خكُنهَ كه كارِ حتوي » !ن

ه خلُ و چلِْ هم ن؛ تازرِدبول نقرِ و مما كه ش«: گفت مدام به مادرش مي. هاي قبلي فرق داشت اوضاع با سال ،سال جديد
مدندينُ ن؛ از لحاظ و عتا ه كه قيدخوُدنمُ ديگهَمسْشن .تا ديروز به خاطر همي حم كه آب و برق و گاز و فتُگُرفا، هر چه م



 7 اقتصادي شناس كخُ سعيد حيدري

 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
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جويي و  صرفه جديد رِ سالِ هم اسمِ اتهبرِحالا كه ر ؟نگبِ نْخه چي محالا ديگَ. فترَمن اتن، به گوشنصرف كُم سرد رِ تلفنْ
درس مصرف كن گُردهتَشْذ .اگه درس كُمصرف نناقصِ ن، به عقلِن وم ولي اين دعواها تمومي » !!نكه اصلاً مسلمون نيست

  .شد مجيد، داغون مي نه چندان محكمفقط اعصاب . اي هم نداشت نداشت؛ فايده
هنوز به . برسه شرفت سايت تا به كاراي اينترنتي مجيد بيشتر وقتا بعد از شام مي. خونه نبودتوي دانشگاه وضعيت بهتر از 

دليل اين كار رو بعد از كلي فكر كردن . نيست داخلدونست هيچ كس  مي ولي ؛ديد كه چراغونيه ساختمون نرسيده، مي
 !شه مين كه اگه چراغا روشن باشن، دزدي هم نافراد توي دانشگاه مثل بقيه اعتقاد داشت !خودش به تنهايي كشف كرده بود

چراغا رو خاموش  ،به خاطر نفر بعدي كه شايد بخواد بياد توي ساختمون ،نبرخوردار بودتري  روحية لطيفاز بعضيا كه 
خودش  با. وقت اين حرفا رو قبول نداشت يد هيچمج. ها زمين نخوره و يا توي پله ؛كردن تا توي تاريكي دنبال كليد نگرده نمي
ه همخاك بر سر اين طور دزدا، «: گفت بعد باز با خودش مي» كه چراغا خاموشن؟ ره مييعني دزد فقط جاهايي «: گفت مي

دزد هم ! ي بكننغلطتونن هيچ  تا لامپ اضافي روشن باشه، نمي چهاربعد اينا توي جايي كه . كنن توي روز روشن دزدي مي
نيست اينجا بياد يا نه، چراغ تا صبح  ممعلوهيچ چرا براي يك نفري كه «: كرد كه دانشجوها بحث مي ةبا بقي. »دزداي قديم

هر كدوم توي خودشون يك . ها هم كه ديگه حالا پيشرفته شده كليد لامپ ؛كور كه نيست اين بنده خدابايد روشن بمونه؟ 
يا از تاريكي بترسه  ،اگه جدي جدي نبينه. كنهرو پيدا جاي اوناتونه راحت  مي ،بيادبخواد هر موقع . دارنكوچيك چراغ قرمز 

ديگه  اين آدم !چشماي سالمي داره؟بينه، واقعاً  آدمي كه توي تاريكي، حتي نور قرمز مربوط به كليد رو نمي. كه ديگه هيچي
كل پزشكي يا اين كه مش ؛اگه كسي از تاريكي بترسه، كلاً به جاي مدرسه اشتباهي اومده دانشگاه! خواد چي كار؟ چراغ مي

يه بار داشت اين حرفا رو به يكي از دانشجوياي  .»خودش هم كه شده زودتر بره دنبال دوا و درمونسلامتي داره و بايد براي 
ادبي  كنين كه دارين بي شما فكر نمي«: كرد خيلي احساساتي و زودرنجه، با گلايه گفت بندة خدا كه فكر مي. گفت دختر مي

ولي يه . ببخشين. كنم شايد شما اين طوري فكر كنين؛ منم قبول مي«: و البته هيجان كمتر گفتمجيد با خنده » !كنين؟ مي
گين؟ واقعاً به نظر شما كسي كه توي سن بيست و چند سالگي فقط از چند ثانيه  سؤال دارم؟؟ شما به اين طور آدما چي مي

من از همين ! گين؟ و كليد رو بزنه، بترسه، چي مي بينه چراغا خاموشن تا موقعي كه داخل بشه تاريكي، يعني وقتي كه مي
چرا اين آدم وقتي كارش تموم شد و خواست ساختمون رو ترك كنه، به فكر خاموش كردن . كنم سؤال هم صرف نظر مي

كنه تا نفر بعدي به مشكل  چرا چراغا توي روز روشن هستن؟ همين فردي كه شب چراغ رو روشن مي! چراغا نيست؟
اگه ! سوزه؟ چرا اين آقا يا خانم توي روز دلش براي مملكت نمي. من يه سؤال ديگه دارم. لومه كه خيلي دلسوزهبرنخوره، مع

  »!ده؟ ده تا لامپ اضافي ببينه، باز زحمت خاموش كردنِ يه دونه رو هم به خودش نمي
اونقدر . كرد رو خاموش مي... و  پله، دستشويي به محض رسيدن به ساختمون گروه بايد چند تا لامپ جلوي در، راهرو، راه

هيچ  !موندن روشن نصفشونتا كامپيوتر،  7-8ديد كه از  شد، مي مي رايانهوضعيت خراب بود كه گاهي اوقات وقتي وارد اتاق 
اي  فايدهولي مثل توي خونه، اينجا هم بحث كردن  ؛چند بار سر همين چيزا با بقية دانشجوها بحث كرده بود !كس هم نيست

  .كرد تر مي قوي و قويرو فقط هميشه ارادة خودش براي دنبال كردن افكارش . نداشت
براي . توي باغ نيست ،ها كه به قول بچه امروزي بود خوابگاه شايد خونة آرزوهاي مجيد باشه، معلوم ردك ميهر كسي كه فكر 

و دكترا بشينه و ازش بخواد چند تا نمونه، كافي بود چند دقيقه پاي صحبت مستخدم خوابگاه دانشجوياي كارشناسي ارشد 
شد چند تا داستان نوشت؛  براي همين موضوع مي! كاري دانشجوها تعريف كنه تا گوشي دستش بياد مثال و خاطره از اسراف

  !حتي مستخدم وقت تعريف كردن نداشت؛ چه برسه به مجيد كه بخواد اونا رو به صورت داستان در بياره! ولي كو فرصت؟
. گشت، سر راهش بايد چراغ جلوي اتوشويي خوابگاه كه الكي روشن بود رو خاموش كنه ديرتر به خوابگاه برميهايي كه  شب

اتوشويي دونست كه كار چراغ چيه؟  شد ولي بعد از تعطيلي مغازه، مجيد نمي شايد چراغ باعث جلب مشتري مي ،اول شب
توي آشپزخونه و سرويس بهداشتي هميشه بايد شيرهاي آب  .وسط كوير نبود كه يه لامپ روشن، هميشه به درد بخور باشه

رفتن سراغ  گذاشتن و مي بسته مي يا نيمه بازپرت بودن كه شير رو  ها به حدي گيج و حواس چون بعضي ؛كرد رو سفت مي
ا كه ايراد ه به بعضي» !حتماً كاراي خيلي مهمي دارن كه وقت براي سفت كردنِ شيرِ آب ندارن«: گفت با خودش مي !كارشون

  .»دشخواهد تكرار ياد، همين حكايت بالان يكي ديگه ! دلت خوشه؟! ول كن بابا، حوصله داري؟«: دادن گرفت، جواب مي مي
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مجيد . خوابگاه كه يك تابلوي بزرگ تبليغاتي نظرش رو گرفتسمت رفت  ميداشت روز از چهار راه نزديك دانشكده  هي
وسط خيابون وايستاد . اي كه حواسش رو پرت كرد، از طرف سپاه بود ولي جمله ؛دونست نمي... خودش رو بسيجي، سپاهي و 

بينين  مي«: كار نشون داد و گفت هاي اسراف مذهبي اومد توي خوابگاه به بچه. و يكي دو تا عكس با گوشي همراهش برداشت
رهبري، طراوت بهار را در زندگي خويش دو  با اصلاح الگوي مصرف و عمل به توصية مقام معظم«: ؛ نوشته»كه چي نوشته؟
دانشكدة  پرديسِتابلوي بزرگ تبليغاتي، كه كنار كتابخونة دور بريم؟ همين  هراچرا «: گفت بعد باز مي. »چندان كنيم

؛ ين؟ بابا جون نوشته كه اسراف نكنشن همين الان از حفظ براتون بخونميخوا رو نگاه كردين تا حالا؟ ميهست، خودمون 
كرد  جوري حرفاشو تموم مي بعد از كلي بحث، اين» ، به من هم بگين تا بفهمم؟هست ؛ اگه حرف بديينست مصرف كندر
م عتقداين عقل ناقصم م اذاري، وضوت اشكال نداره؟ من ب عزيز من تو كه برا وضو گرفتن، يه ساعت شير آب رو باز مي«: كه

سواد باشي، كارگر باشي يا  يا بي سواد ، كممهم اين نيس كه باسواد. كسي كه به فكر خودش و ديگران نيس، اصلاً آدم نيس
اگه يه عده  !معمولي دكتر، مسلمون باشي يا نامسلمون؛ اگه به خودت يا ديگران عمداً آسيب بزني، هيچي نيستي، حتي آدم

تازه اونا كه ادعاي . ستنگم حداقل بايد قبول كنيم كه آدمِ سالم ني فكر كنن كه نه آدم بودنشون مشكل نداره، من مي
اين ضرر فرقي نداره كه ! سلاممگه نشنيدين كه لا ضرََر و لا ضرار في الإِ .مسلموني دارن كه تكليفشون كاملاً مشخصه

شد؟ نه  دة واقعي كجا پيدا مينولي شنو .»هر دو تاش حرومه، حروم. كشيدن مواد مخدر باشه يا باز گذاشتن الكيه شير آب
  .كس گوشش به اين حرفا بدهكار نبود هبيا، كه هيچتنها بچه مذ

برد كه چرا اين موقع از شب كه نود درصد  بود، بيشتر وقتا با اين فكر خوابش مي 2-3كه معمولاً ساعت  ،ها قبل از خواب شب
ليد توي هر طبقه تا ك چندهاي توي راهروها روشن باشه؟ اصلاً چرا  مهتابيها توي خواب ناز فرو رفتن، بايد هنوز تمام  بچه

بيشتر  ،در واقع !!رو خاموش كنه، ماتم نگيره هاي اضافي چراغنذاشتن كه وقتي يه نفر مثل من خواست ساعت سة نصف شب 
  .اي انجام بده تونست يه كار خوب براي خودش و نه كس يا چيز ديگه ناراحتيش از همين بود كه نمي

يك انگشت به دهن مونده بود كه چرا فقط بايد روي . شد وضع بدتر مي.. .خواست بره سراغ درس و مشق و مقاله و  وقتي مي
همه از همين ... نامه، گزارش آزمايشگاه، تكليف سمينار، نامة اداري و  مقاله، پايان !بنويسيم؟ مطلبكاغذ  هر برگطرف از 

بعضيا گناه رو به گردن پرينتر يا دستگاه . شنيد نوع جواب مي 2-3ولي فقط  ؛علت رو پرسيده بود. كردن قانون پيروي مي
شون بود؛ اما بيشتر افراد مخصوصاً دانشجويا معتقد بودن  اي ديگه، كمبود وقت بهونه گيره؛ عده انداختن كه دو رو نمي مي كپي
اي كه با  شايد استاد يا هر كسِ ديگه .شه مياگه دو رو بنويسي، دليل بر خسيس بودنت محسوب . تره يه رو با كلاس« :كه

اين چيزا اونقدر جا افتاده بود كه حتي خودش هم » !ره اون وقت، زحماتت به هدر مي. نوشتة تو سروكار داره، خوشش نياد
جويي و اهميت درست  اي حتي دربارة صرفه خواست مقاله، داستان يا چيز ديگه يعني اگه مي. كرد همه جا همين كار رو مي
ترسيد كه مبادا داورا به خاطر اين كه از هر دو طرف كاغذ استفاده كرده يا فاصلة بين خطوط  مصرف كردن بنويسه؛ مي

شايد خودش رو بايد . كرد نكنه كه راستي راستي حق با ديگران باشه بعضي وقتا فكر مي. كننرد شو  خيلي زياد نيست، مقاله
  .ش جا خوش كننذهنذاشت كه اين افكار زياد توي  حس عجيب نمي اما يك !احمق و نه ديوونه به حساب بياره

فقط حيف كه اونا بيشتر  ؛داد كم داشت افكارش رو سر و سامون مي كم ،در نهايت و پس از سي سال زندگي توي جامعة ايران
اگه همه باهات  حتي. ي، درسته، درست درستانتخاب كردراهي كه « :تصميمش اين بود. وار و نه عاقلانه بودن ديوونه

بايد از همين امروز شروع كني، به قول يكي از « :گفت با خودش مي. »شن ميبالاخره بقيه متوجه اشتباهاتشون  !مخالف باشن
توي ايامي كه اين فكرا به سرش خطور كرده بود، اتفاقاً مشغول نوشتن يه » !روم؛ بگو من رفتم مي ننگو م: بزرگاي علم و ادب

اگه واقعاً به حرفات . هجا بهترين نقطه براي شروع كار همين«: فكر كرد كهبا خودش . گوي صحيح مصرف بودداستان دربارة ال
اگه متوسط نوشتن و نه ريز نوشتن هيچ عيبي  ؛كني كه استفاده از پشت و روي برگ كاملاً لازمه فكر ميمثلاً ايمان داري و 

لااقل به ايمان قلبيِ خودت كه بقه برنده نشدي، غصه نخور، اتوي مس اگه داور خوشش نيومد و. نداره، از همين جا شروع كن
  »!!عمل كردي

***  
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

واحدهاي آموزشي دورة دكتراش . هاي مجيد واقعاً براش دردسرساز بودن ها يا تصميمات فردي و لجبازي گيري نتيجه
ولي مجيد . نامه رو شروع كنن كاراي پايانخواستن  يواش مي اي، يواش دوره كم رو به پايان بود؛ حتي دوستاي هم ديگه كم

گرچه وسطاي بهار بود، اما انگار او هنوز توي حال و هواي چلة زمستون بود؛ و ! مثل اين كه توي خواب زمستوني مونده باشه
  !حالا حالاها هم قصد بيدار شدن نداشت

انتخاب كرده بود، موضوع تز دكتراش هم قضيه از اينجا شروع شد كه از حدود يك سال پيش كه استاد راهنما برا خودش 
طبق رسوم بخش يا قوانين دانشگاه، استاد راهنما قبلاً مشخص شده «: گفت تر بايد مي به طور دقيق. تقريباً معلوم شده بود

ود؛ حسابي روي اون تحقيق كرده ب. »فقط من مثلِ سرباز به ايشون مراجعه و آمادگيِ خودم براي همكاري رو اعلام كردم. بود
اي به  صنعتي حشره خوام روي پرورش نيمه آره، من مي«: مقاله و كتاب خونده بود و خلاصه هر جا رفته بود، پز داده بود كه

ور زدن، وقتي با بعضي از استادا كه در همين زمينه تخصص  ور اون اما خب ديگه بعد از كلي اين. »اسم سنِ اُريوس كار كنم
خوره  هاي تجاري مي اين كار به درد شركت! شه نامة دكترا نمي اين موضوع كه پايان«: فتن كهكرد، اونا گ داشتن، صحبت مي
. حسابي خورده بود توي ذوقش. »گذاري كنن و يك حشرة مفيد به مرحلة توليد انبوه يا نيمه انبوه برسه تا روي اون سرمايه

راستي راستي، اگه موضوع سن «: گفت باز مي» !م؟ام؛ چرا حالا بايد بفهم جدي جدي كه من ديوونه«: گفت با خودش مي
خواد درجة پسادكترا بگيره، چرا روي همين موضوع كار  اون كه الان مي! اريوس خوبه، چرا خود استاد دنبال اون نرفته؟

گه م! طوري و بدون تحقيق و تجربة كافي اين موضوع رو به من پيشنهاد كرده باشه؟ كنه؟ يعني امكانش هست كه همين نمي
  »!طوري پيشنهاد انجام يك رسالة دكترا رو به كسي داد؟ شه همين مي
تجربه بود و  گرچه پژوهشگر بايد توي بيان حقايق علمي رودرواسي نداشته باشه؛ اما چون كم. رويي عيب ديگة مجيد بود كم

خودش باعث شده بود هميشه تا  در واقع يه كشف ديگه توسط. كرد چنين اتفاقي بيفته شد، فكر نمي با بقيه زياد قاطي نمي
گاهي اوقات، گفتن يك حرف «: بزرگمردي كشف مجيد رو اين طور بيان كرده بود. اي رو بكنه تونه رعايت مسائل حاشيه مي

جويي فكري به ذهنش نرسيده و بين  به هر حال، تا اون موقع، براي چاره. »شود حقْ در جغرافيايِ ناحقْ قاتلِ خويش مي
! استاد اين چه موضوعيه كه به من دادين؟«: تونست بره پيش استادش، بعدم بگه كه نمي. معلق مونده بود زمين و آسمون

سال قبلي، سال . دونست چيكار كنه گذشت و اون نمي از اين طرف هم زمان تند تند مي. »خوره گن به درد نمي همه مي
در عوض سال نوآوري و . »زود تكليف منو روشن كنين. رممن وقت زيادي ندا«: اصلاح الگوي مصرف نبود كه زود بره و بگه

او كه ذاتاً آدم تنبل و از كار در رو نبود، توي اين چند ماه كه فكرش توي موضوع سمينار دو و موضوع رسالة . شكوفايي بود
دورة  دونست كه بره پيش استادش چي بگه، داشت روي يك فرهنگ لغت كه از اواخر دكترا گرفتار بود و هنوز نمي

تو كه داري روي «: با خودش گفت. يك روز فكري به سرش زد. كرد كارشناسي خودش رو باهاش مشغول كرده بود، كار مي
پس چرا نبايد به عنوان موضوع سمينار . كني كه براي پژوهش بيشتر هم خيلي جا داره كشي، فكر مي نامه زحمت مي اين واژه

  »!و رسالة دكترا باشه؟
معلوم «: يعني گله كرد كه. استاد راهنما هم يك برخورد كاملاً منطقي نشون داد. استاد راهنماش بود صبح روز بعد پيش

دست آخر هم آب پاكي . »هاي آزمايشگاه به هم ريخته ري؟ تو كه نيستي، برنامه سر كار مي. هست تو كجايي؟ نگرانت شدم
بعد هم رفتي و پيدات . ي با من كار كني، گفتم خبخوا خب تو يه روز اومدي گفتي كه مي«: رو ريخت روي دستش كه

  .»خواد كار كني توني بري با هر كسي كه دلت مي مي. حالا ديگه من ميلي به همكاري باهات ندارم. نشد
دونن كه دروغگويي كار  همه مي. »خواهد استفاده از استعداد هم استعداد مي. خواهد هر كاري استعداد مي«: گفت كسي مي

قدرت حافظة مناسب، قوة تخيل، شناخت روحية مخاطب، پر رويي و هزار چيز . خواد اما به هر حال، استعداد ميبدي هست؛ 
رفت؛ نمرات درسيش هم بد نبود؛ يعني  هاي آمادگي تيزهوشان مي مجيد زماني كه سال پنجم دبستان بود، به كلاس. ديگه
هاي تعيين ضريب هوشي و تمام  ي يكي از بهترين سايتحتي خودش رفته بود تو. شد روي نيروي فكريش حساب كني مي

با همة اين اوصاف، مجيد توي . ؛ يعني تيزهوش124ضريب هوشي : جواب امتحان معلوم بود. ها رو پاسخ داده بود پرسش
شناسي با شناسي و رفتار انگار نه انگار كه توي اين كشور بزرگ شده؛ و از لحاظ دانش زيست. عرضه بود دروغگويي كاملاً بي

به من گفتن كه اين موضوع به «: بدون خجالت نشست و تمام ماجرا رو براي استادش تعريف كرد! مزاياي دروغ آشنا نيست
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انگاري يا فرار از وظيفة  شناختي به نوعي سهل از لحاظ روان«: توضيح داد كه. »دونستم بايد چيكار كنم خوره؛ اما نمي درد نمي
نامه هم باشه فكر كنم؛ چون  تونستم به موضوع اصلي براي سمينار دو كه در راستاي پايان نمي يعني. اصلي دچار شده بودم

نامة  به همين خاطر، كار مورد علاقه و قديميِ خودم يعني تهية يك واژه. اي براي حل مشكل اول پيدا نكرده بودم هنوز چاره
به . پرداختم زها مدام توي خوابگاه به همين موضوع ميتوي اين مدت، رو. افزار مربوطه رو در پيش گرفتم تخصصي و نرم

رفتم  ها هم مي شب. شدم كردم؛ ولي توي گروه هم زياد آفتابي نمي كار اقتصادي نمي. اومدم خاطر همين، پيش شما هم نمي
نامه رو  كنم كه اين كار ارزش سمينار و حتي پايان حالا هم فكر مي. سايت براي جستجوي مطالب مربوط به فرهنگ لغت

خيليا روي اون . خوره نامه نمي اين كار به درد پايان«: درنگ پاسخ داد استاد بي. »خوام روي اون كار كنم من مي. داشته باشه
. »تر كه شد، چاپش كنيم خوايم كامل حتي خود من با يكي ديگه از همكارام مقداري مطلب جمع كرديم؛ مي. كار كردن

كنم و اين كار به اون  تاد قبلاً هم گفته بود كه من فقط در زمينة تخصص خودم كار مياس. تكليف مجيد كاملاً روشن شد
  .تخصص هيچ ربطي نداره

كم وقتي  حالا كم. براي مجيد، تازه كار شروع شده بود. فهميد؛ غير از يك ديوونه اي كه بود، وظيفة خودشو مي هر كس ديگه
مثلاً اين كه چرا . فهميد كرد، يه چيزايي مي دش رو توي ذهن مرور ميتمام ماجراهاي دورة كارشناسي ارشد و دكتراي خو

من «: گفت با خودش مي!! شد كنه، به جاي هدايت شدن منحرف مي هاي اساتيد راهنما يا مشاور گوش مي وقتي به توصيه
چشم، پس چي بايد  اگه نگي«: كرد خنديد و زمزمه مي باز به خودش مي. »چشم: نبايد راحت هر چي كه اونا گفتن، بگم

عزيزم، تو بايد به حرف استاد راهنما و . فهمن ها هم كه اين حرفا رو خوب مي اي، ديوونه ديوونه! احمق كه نيستي! بگي؟
هاي دوستانه و نه موضع  اما وقتي پاي صحبت» !!فهمي تو نمي. گه مشاور گوش كني؛ اسمي كه روي اونا هست، اينو مي

تو خودت تحصيلات عالي داري؛ نبايد راحت حرف استاد «: فهموندن كه ، يه جوري بهش مينشست رسمي بقية استادا مي
تجربيات شخصي و توصية برخي از اساتيد اين بود كه بايد . اي گرفتار شده بود توي بد مخمصه» !راهنما رو گوش كني

  .كرد براي مجيد تداعي مي اي رو چيز ديگه استاد راهنمامستقل از استاد راهنما عمل كني؛ ولي معناي عبارت 
شه؛ اما  هاي شخصيتيشون كامل مي تر، شالوده شن يا به طور مؤدبانه خُشك مي كم كله در سن سي سالگي، خيلي از آدما كم

هاي خاكستري مغزش شروع به فعاليت  تازه ياخته! حقايق عجيب سعي داشتن هر طور كه شده جلوي مجيد خودنمايي كنن
اگه بخواي مشكلي . خيلي زياد! اون هم يه كم، دو كم، نه. ما توي كشور مشكل فرهنگي داريم«: د كهكر فكر مي. كرده بودن

حتي ارادة پولادي هم كم . اي از جنس الماس داشته باشي كه هيچ چيز نتونه بهش خدشه وارد كنه رو حل كني، بايد اراده
د دانشمند نداريم؛ مشكل كمبود دانشگاه نداريم؛ مشكل ما الان توي كشور مشكل كمبو«: گفت به اطرافيانش مي. »ياره مي

داري سر به «: گفتن بعد هم مي. خنديدن دوستاش بهش حسابي مي. »علم نداريم؛ باور كنين حتي مشكل مالي هم نداريم
يكي . »كني ياي؟ چون داري همة مشكلات رو انكار م يا اين كه واقعاً ديوونه! ذاري؟ يا از مشكلات كشور خبر نداري سر ما مي

من به ديوونه بودن . عزيزان من، ديوونگي با حماقت خيلي فرق داره«: از موارد جروبحث هميشگي براي مجيد همين بود كه
اگه منظورتون اينه كه من احمق هستم، خيلي ببخشين ولي خودتون . آوره اون حماقته كه شرم. كنم خودم افتخار مي

. من معتقدم كه هيچ كدوم از مشكلات بالا، مشكل واقعي ما نيست«: كرد يل ميسپس اين طوري حرفاش رو تكم. »!هستين
هاست؛ مثل همون چيزي كه توي كتاب و  اي از دانستني علم مجموعه. مشكل در ايرانْ زمينِ فعلي كمبود آآآگااااهي است

اگه مدرك تحصيلي . يعني مثلِ رايانهاينجا خيلي از دكتر و مهندسا اين جوري هستن . رايانه و اينترنت تا دلت بخواد ريخته
  »!!كنين باور مي. هاي علمي رو ازشون بگيري، چيزي براي گفتن يا دادن به ديگران ندارن يا دانستني

آگاهي در كنار تحصيل و نه همراه با مدرك . آگاهي چيزي غير از علم است«: معتقد بود كه. خودش به اين باور ايمان داشت
اي  عده. »ترند هاي ما آگاه كرده سواد هستند كه نسبت به تحصيل هاي بي حتي خيلي از انسان. بيايدشايد به دست  ،تحصيلي

: گفت با خنده مي» !آقاي ديوونه، بيشتر توضيح بده تا ما هم بفهميم خب«: گفتن كه واقعاً موضوع براشون جالبون بود، مي
شما هنوز . تمام اسماي خودم، فقط مجيد رو انتخاب كردم دونن كه ديگه نبايد به من بگن ديوونه؛ من به جاي همه مي«

ها  من خان هم نيستم، دورة خان«: گفت مي. »ادامه بده مجيد خان! بابا خبخيلي «: دادن اونا هم جواب مي. »!نفهميدين؟
» م، باشه؟خوام برم به يك مقصدي برس فرض كنين من يك نقشه دارم و با اون مي. آگاهي خيلي چيز خوبيه. گذشته ديگه
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

در واقع آگاهي علمِ . ست ست، اما آگاهي مثل علم خواندن نقشه علم مثل همين نقشه«: داد كه ادامه مي. »باشه«: گفتن مي
هاي دنيا و حتي مدارس دبستاني  آگاهي روي توي بيشتر دانشگاه. آگاهي پدر يا مادر علم هست: به قول خودمون. هاست علم

لي هيچ جاي دنيا، مدرك كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا يا حتي پسادكتراي كنن؛ و و دبيرستاني تدريس مي
  »!دن آگاهي به كسي نمي

با نيشخند . »فهمن ها مي اين چيزا رو فقط ديوونه. شه موضوع داره پيچيده مي. خيلي خب، بسه ديگه«: گفتن مخاطبا مي
هستين؛ منتها الان رفتين توي خواب زمستوني؛ هيچ چيزي هم بيدارتون بدبختا، شما هم همگي ذاتاً ديوونه «: داد جواب مي

زندگي . بينين نيست زندگي فقط اين سه فصلي كه شما مي. فهمين اگه بيدار بشين معناي واقعي زندگي رو مي. كنه نمي
يدين؛ با قنديلاي يخي حرف شماها كه تا حالا سفيدي برف و ننه سرما رو ند. بهار، تابستون، پاييز، زمستون: چهار فصل داره

بدبختا، اگه ! كنين كه بهار زيباترين فصله يا هميشه اصرار مي! فهمين كنين كه همه چيزِ دنيا رو مي نزدين؛ چطور فكر مي
زيبايي بهار از دلِ سرديِ زمستون . زمستون نباشه، برف و يخ هم روي زمين رو نگيره، شما هرگز بهار زيبا رو نخواهيد ديد

. زدن زير خنده بعد همگي با هم مي. »تونن بفهمن هايي كه الان هم ديوونه هستن، مي البته اينو فقط ديوونه. شه خارج مي
. »دي؟ بدبخت خودتي خب، حالا چرا فحش مي«: گفتن گاهي اوقات هم، بعضيا ايراد گرفته و با صداي نه چندان بلندي مي

خودتون . منظور بدي نداشتم«: گفت اون هم با خنده مي. خندهزدن زير  همين كه خواست جواب بده، دوباره همه مي
  .»ببخشين! شه زياد توقع داشت دونين كه از ديوونه نمي مي

***  
. من از رشتة تو زياد اطلاعي ندارم«: مراد گفت. كرد توي ايام نوروز، دربارة همين موضوعات با دوستش صحبت مي

تا جايي كه يادمه، قبلاً گفته ! شناسي؟ گي حشره شناسي، باز مي گي كخُ گي؛ يه بار مي حتي اسمشو هم كه مثل آدم نمي
اول تكليف منو مشخص كن تا . شناسي كشاورزي و گرايش اكولوژي و مبارزة بيولوژيك قبول شدي بودي توي رشتة حشره
كه رفتم سمينار دوي  همين يكي دو هفته پيش بود. قصة اين رشتة ما هم طولانيه« : مجيد گفت. »بعد بقية حرفم رو بگم

داشتم اهميت زبان فارسي رو . خوام الان برات بگم موضوع سمينار مرتبط با همين حرفايي هست كه مي. دكترا رو ارائه كنم
. چي نيستي گفتن تو كه ادبيات مي. در آخر چند تا از اساتيد همچين بفهمي نفهمي اعتراض داشتن... . كردم و  گوشزد مي

رو تو داري غلط  اساتيدهمين واژة «: حتي گفتن! خواي منجي اون بشي؟؟ سي رو بلدي كه حالا ميتازه خودت مگه فار
. عربي نيست كه بخوايم به صورت شكسته جمع ببنديمش استادالبته در اين مورد ويژه، حق با اونا بود چون كلمة . »گي مي

بهشون توضيح دادم كه الان مسألة مهم ما . عربي بودشون روي زبون  در واقع بيشتر تكيه. هاي رايجه اين مورد ازون غلط
اگه عربي ! بعد با خودم گفتم كه اينا چقد دلشون خوشه. هاي اروپاييه و نه عربي كه چندصد ساله باهاش خو گرفتيم زبان

دم كه اگه در هر حال توي گزارش سمينارم توضيح دا! نبود كه خيلي از ماها، الان حتي اسم و فاميل درست حسابي نداشتيم
بعد ديدم كه خيلي بيراه هم . ره؛ چون ريشة عربي داره زدايي بكنيم، حتي اسم رشتة خودمون زير سؤال مي قرار باشه عربي

اين شد كه تصميم گرفتم به جاي ! هاي فارسي استفاده كنيم، بد نيست ها هر جايي كه بتونيم به جاي عربي از واژه. گن نمي
. از گويش مادري بهره جسته و همتاي خراساني اون يعني كخُ رو به عنوان جايگزين معرفي كنمواژة زشت و نامأنوس حشره، 

شناسي همتاي فارسي  حالا فهميدي چي شد؟ كخ. كنم خودم هم اولين نفر هستم كه به طور رسمي از اون استفاده مي
  .»شناسيه حشره

درست؛ تصور كن من هم ديوونه هستم و حرفت رو خوب  گي اينايي كه مي«: مراد يه نگاه عاقل اندر ديوونه كرد و گفت
گي هيچ جا براي  خودت كه مي!! حالا بگو ببينم كه چه ارتباطي بين رشتة تو و آگاهي و از اين حرفا وجود داره؟. فهمم مي

  .»آگاهي تا حالا به كسي مدرك ندادن
اين نكته هم خيلي مهمه؛ سعي كن . ار توضيح بدمخوب گوشاتو باز كن؛ چون حوصله ندارم بيشتر از يه ب«: مجيد پاسخ داد

خوام بدم، صد در صد با اهداف و كارام مرتبطه؛ حتي اگه متخصص  تمام توضيحاتي كه تا حالا دادم و بعد ازين مي: بفهميش
نيگاه «: ه داد كهطور حرفاش رو ادام اين. »!!معنايي بين اونا نيست دار يا بي آمار و احتمالات باشي و بگي كه هيچ ارتباط معني
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شناسي فرهنگي؛ كه من خودم افتخار كشف اون  گن كخ هاي اون رو مي شناسي خيلي بزرگه؛ يكي از زيرشاخه كن عزيزم، كخ
  .»...پردازه، البت كلَخا روي فرهنگ بشري مي شناسي فرهنگي به بررسي اثر كخُْ كخ. حداقل توي اين دانشگاه رو دارم

  »كلَخا ديگه چيه؟ كخُْ«: ددكتر مراد پريد وسط و پرسي
كلخَ يا  كخُْ -سه! جاش رو فهميدي خدا رو شكر كه تا همين -دو! طور اومدي داخلش شكَر توي كلامم كه همين -يك* 

  .مخا كلخا يا كخ گن كخ بندنش و مي شه ولي مردم مشهد مجدداً جمع مي مخ خودش جمع واژة كخُ محسوب مي كخُْ
  .شو بگو بقيه -

فقط كافيه بري . شناختي هم كاملاً جا افتاده شناسي ادبي يا ادبيات كخ شناسي، كخ كخ اي مثل قوم هاي ديگه زمينهالبته * 
  .توي بازار شلوغ امروزي

  كدوم بازار؟ -
خوام انجام بدم بيشتر  كاري كه الان مي. تونم بگم كه خودم كشف كردم قسمت فرهنگي و ادبي رو مي. منظورم اينترنته* 

  .شناسي كشاورزيه دبيش شايد مهم به نظر برسه ولي باز صد در صد مرتبط با كخجنبة ا
  .يه جوري بگو كه من هم بفهمم!! گي، دو تا جمله هم توضيح بدي اي كه مي مثلِ اين كه بايد براي هر جمله -

  .هر موقع دلت خواست، بپر وسط حرفم! باشه، تو هر موقع نفهميدي بپرس، هيچ خجالت نكش* 
  !گي صد در صد كشاورزيه گي ادبيه ولي آخرش مي مثلاً همين كه اول خودت مي -

خوام  اول بگم كه من مي! تو نذاشتي حرفم رو كامل بزنم. ها را راحت بفهمي گي؛ تو ديوونه نيستي كه اين جمله راست مي* 
زبون و حتي  تان، بقية كشورهاي فارسينامة دكترام تمام شهر و روستاهاي مهم ايران و حتي افغانستان، تاجيكس براي پايان

وقتي . نامه رو هم بگردم شناسي بشينم؛ توي انواع كتاب و پايان اروپا و آمريكا رو بِرَم؛ پاي صحبت استادا و صاحبنظراي كخ
اورزا و ادبي به نظر برسه ولي نفع اين كار صد در صد به كش... گزيني و  گم ادبيه يعني اين كه شايد پرسيدن واژه، واژه مي

  گم؟ فهمي دارم چي مي مي. رسه روستايياي خودمون مي
  .هايي مثل خودت از حرفات سر در ميارن شنوم ولي فقط ديوونه صحبتت رو مي -

فرض . بذار برات بيشتر توضيح بدم. شه كنم ها؛ هي حواسم پرت مي دوني كه من با اين لفظ ديوونه كيف مي مي. حق داري* 
  .شناس هستي خانم دكتر كخكن كه آقاي مهندس يا 

  خب؛ كه چي؟ -
شه مياد دانشگاه؛ يا رفتي تبريز پيش خونوادة نامزدت، همين كه عموي بزرگ  خدايي از ده ناكجا آباد بلند مي يه بنده* 

 ببخشيد آقاي دكتر ما توي: گه مي. افته ش مي كلخ هستي، ياد آفت مزرعه فهمه كه دكتر كخ بينه و مي خانم تو رو مي حاج
چي كار بايد بكنيم؟ اصلاً رفتي شمال . شه دماغ گاو دونم كه تركي بلد نيستي ولي فارسيش مي مي. ده يه آفتي داريم

ولش كن؛ چرا راه دور بريم؟ توي . پرسه كلام شدي راجع به تورزن ازت مي هواخوري، وقتي با يكي از بومياي اونجا هم
  خواي به اينا جواب بدي؟؟ حسمونيكك ازت بپرسن، چي مي همين روستاهاي بين كرج و تهران، اگه راجع به

  اول بگو اينا كه گفتي چي هست؟. خيلي تند نرو -
  كدوما؟* 
  حسمونيكك؟.... دماغ گاو، تورزن، ديگه چي بود خدايا  -

  !كنم يا تو از من؟ من از تو سؤال مي. آره، درست گفتي حسمونيكك* 
  خب معلومه، تو -

  .دهپس زود جواب ب* 
  !شناس نيستم دونستم، من كه كخ اگر هم مي. دونم كه دماغ گاو چيه مثلاً نمي. ديوونه جان من الان دو تا مشكل دارم -

  .شناسي من گفتم فرض كن كه كخ* 
  .دونم دماغ گاو چيه هنوز نمي. خب، سؤال دوم حل شد -

  !دوني دماغ گاو چيه؟ تو يعني نمي* 
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

  !نه -
  ه خيلي سخته؟ تو با زبون فارسي دكترا نگرفتي؟مگه تو فارس نيستي؟ مگ* 
دوني چقدر گويش  تو مي. شناس باشه، باز شايد نتونه جواب بده دوني كه اگه يكي واقعاً كخ خب چرا؛ ولي خودت خوب مي -

شناسي كه بدوني دماغ گاو،  شناسي كه دور و برت هست، كسي رو مي توي اين همه كخ! مختلف توي كشور هست
  يا تورزن چيه؟؟حسمونيكك 

دماغ ! تونه به اين چيزاي ساده جواب بده شه ولي نمي مخ مي شه كه يكي دكتر كخ چطور مي. دقيقاً زدي توي خال سياه* 
  .حسمونيكك هم كفشدوزك هستش. گن تورزن گاو يعني آبدزدك، مردم آمل به ملخ مي

  !فهميدم -
  !چي رو فهميدي؟ چي* 
  .بهش توضيح بده تا بفهمم منظورش چيهخوام كه يه كم راجع  از طرف مي -

ولي اگه منظورت تمام روستاهاي كشوره، معلومه كه . اگه بري روستاي اطراف شهر خودتون، شايد بشه حرفتو قبول كنم* 
خواي بفهمي كه راجع  بعد مي. اصلاً شايد از ده تا كلمة يه روستايي، تو پنج تاشو هم نفهمي. انگاري تا حالا روستا نرفتي

  .زنه؟ من كه تا حالا صد مرتبه برام پيش اومده و نتونستم جواب بدم چي داره حرف مي به
ما يه آفتي «: گه تو استاد گروه گياهپزشكي هستي ولي يه روز يكي از دانشجوياي زراعت مي. تر بزنم بذار يه مثال ساده

دونم، فقط پدرم از  يا علمي اونو نمي ولي اسم معمولي... گيم  با اين مشخصات توي باغمون داريم، خودمون بهش مي
خودم نرفتم اونجا كه نمونه براتون بيارم؛ آقاي دكتر بايد . شهرستان زنگ زد و گفت كه امسال خسارتش زياد شده

  كني؟ حالا تو اگه از توضيحاتش چيزي نفهميدي، چي كار مي» چطوري باهاش مبارزه كنيم؟
  خب حالا چاره چيه؟. دونم نمي -

  !آفرين. خواستم رسيدي به همون جايي كه من ميدقيقاً * 
  بگو چاره چيه؟ -

  .خوام روي همين موضوع كار كنم ولي بخش موافق نيست گم كه مي من مي* 
چرا؟ اگه راست گفته باشي كه اتفاقاً كار جالبيه؟ برا خود من تا حالا از اين مشكلات پيش اومده؛ بين زبان علمي ما و  -

فهمن و بر  ها حرف روستاييا رو نمي خونده درس. كنن، خيلي اختلاف هست مختلف صحبت مي زبوني كه مردم شهرهاي
  .عكس

اگه به حرفام شك داري !! دونيم خونيم؛ ولي زبونشون رو نمي ما براي كشاورزا داريم درس مي. با اين حرفت كاملاً موافقم* 
  .تره فهميدنش از آب خوردن هم ساده. توني بري تحقيق كني مي
تر نگاه كنيم،  اگه دقيق. زه اين فقط يك جنبه از اين كاره كه توي ترويج و رويارويي مستقيم با مردم سر و كار دارهتا

فهمي؟  شه، مثلاً مگه تو خودت لهجة مشهدي رو مي فهميم كه اين مشكل فقط به روستاها محدود نمي اول از همه مي
يا مطالبي كه براي كشاورزا و كارشناساي مناطق مختلف كشور تهيه آ«: يا من گويش لرُي نهاوند؟ بذار يه سؤال بپرسم

تر بايد پرسيد كه مگه ترجمة درست و  در مقياس وسيع» !شه، بايد همگي يكسان و با گويش معيار امروزي باشند؟ مي
 خوره؟ اهميت موضوع هاي محلي مختلف فقط به درد كشاورزي مي شناساي كشور يا گويش مورد نظر تمام حشره

شي و وقتشو  تونم چند ساعت راجع بهش صحبت كنم ولي مطمئنم كه خسته مي من مي. خيلي بيشتر از اين حرفاست
حتي شايد مواردي به نظرت برسه كه تا حالا من . تر اينه كه خودت چند لحظه فكر كني يك شيوة راحت. هم نداري

  !متوجه نشدم
حرف حسابشون چيه؟ فقط زودتر بگو كه بعد از ظهر دو تا كلاس  كنه؟ باهات دشمني كه ندارن؟ چرا بخش مخالفت مي -

  .دارم؛ به علاوة كلي كار عقب افتاده
  .يكي دو تا هم نيستن كه فكر كني شايد با هم مشكل داريم. بچه كه نيستن تا قصد لجبازي داشته باشن* 
  پس چي؟ -
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گه كه اين كار  يكي مي. الان شايد زياد به اين فكر نكنن اما. خوام از زير كار عملي فرار كنم كردن من مي اول كه فكر مي* 
گه اين كارا  گه تا حالا چند بار كتاب در همين زمينه چاپ شده؛ يكي مي نامة دكترا نداره؛ يكي مي اصلاً ارزشي براي پايان

گن كه عزيز  هم مييه عده ديگه . خوري گن تو به درد اين كار نمي بعضيا مي. خوبه ولي وظيفة فرهنگستان هست نه تو
شناسي  من تو رشتة حشره شناسي كشاورزي و گرايش اكولوژي و مبارزة بيولوژيك قبول شدي؛ نه به قول خودت كخ

  .شه اين كارا مربوط به ادبيات مي!! فرهنگي
وگرنه، . ولي برداشت من اينه كه چون اين كار توي رشتة ما جديده، خيلي طبيعيه كه اغلب موضع مخالف بگيرن

شناسي يا  شناسي زيستي، سم هاي سازگان شناسي كشاورزي كمتر از رابطة گرايش شناسي فرهنگي و حشره تباط كخار
در واقع گرايش . كنه هر پژوهشگري اين نكته رو به خوبي درك مي. شناسي كشاورزي نيست شناسي با حشره كنه
اهميت نيروي انساني رو هم كه خودت از من . كشاورزشناسي فرهنگي با  ارتباط داره؛ ولي كخ كشاورزيشناسي با  كنه

من نظرات اونا رو . كنم كه با مذاكره و گوش دادن به حرفاي همديگه بتونيم به نتيجه برسيم فكر مي. دوني بهتر مي
به . بزنيم شنيدم، ولي اونا هنوز نخواستن كه يه جلسه با هم بذاريم و با ديد باز و به دور از بدبيني يا هياهو حرفامون رو

شه تا منظور منو درك  هايي دارن كه مانع مي فرض شنون، اما توي ذهنشون پيش نظر من اونا صدا و حرفاي منو مي
  .كنن

خواي  دونستي چه رشته و گرايشي قبول شدي؛ چرا حالا مي تو كه مي! ربط هم نگفتن گي؟؟ انگار بي خب تو چي مي -
  !همچين كاري رو انجام بدي؟؟

توي گزارش سمينارم به اين حرفا ! كننده دارم ولي تو كه گفتي وقت نداري ها پاسخ قانع هر كدوم از اين پرسشمن براي * 
  .توني از توي اينترنت دانلودش كني و بخوني اگه دلت خواست و هر موقع كه فرصت داشتي مي. جواب دادم

حالا . و اون هم راجع به خريد خونه باهام صحبت كنهراستش ظهر قرار بود با نامزدم بريم پاتوق هميشگي؛ ناهار بخوريم  -
  .بينم مشكل تو خيلي حاد شده مي

باز اگه وقت شد . مطمئنم. شه من كارم مشكل هست ولي درست مي. نگران من هم نباش. نه اين طوري راضي نيستم* 
  .بينيم همديگه رو مي

  كني؟ تعارف مي -
  .ت منتظر نشهدوني؛ نه عزيزم برو كه نامزد تو كه خوب مي* 
  .خداحافظ. باشه -

***  
يكي از كاراي سخت مجيد توي چند ماهة اخير همين بود كه بخواد كسي رو توجيه كنه كه اهميت كارش چقدر زياده 

اما اين شادي . كرد، باعث خوشحالي اون بود اگه يكي واقعاً به حرفاش گوش مي. توجه هستيم و چرا ما اينقدر به موضوع كم
خواد كه جواب اونا رو هم  نداشت؛ چون فردي كه خوب گوش كنه، هي توي ذهنش پرسش پيش مياد و دلش ميزياد دوام 

ها در ذهن كوچيك خودش جا گرفته بود ولي تونسته  قبلاً همة اين سؤال. ها نبود مشكل مجيد جواب دادن به پرسش. بدونه
كس گوش بيكار نداره كه بخواد به حرفاش گوش كنه؛  ود كه هيچاو ناراحت ب. بود بالاخره جوابي عاقلانه براي اونا پيدا كنه

مخصوصاً توي سال جديد كه همه دم ! تونه از صبح تا شب پاي صحبت مجيد بشينه مند به موضوع باشه، نمي اگر هم علاقه
آيا واقعاً به قناعت و  هاي بقيه كه مثلاً مجيد به انگيزه. جويي در همة چيزا؛ حتي زمان زنن از اصلاح الگوي مصرف و صرفه مي

در هر حال، اين . كرد درست مصرف كردن باور دارن يا نه، كاري نداشت؛ ولي حالا معناي طلا بودن وقت رو درك مي
المنفعه بود ولي همة  اگرچه حرفاش عام. خواست وقت بقيه رو زياد بگيره دلش نمي. درد لعنتيش مشكل اصلي بود وجدان

  .شنيدن هم كوتاه بود دستش از كساني كه بايد مي! ش بشيننتونستن پاي دل عوام كه نمي
تو كه دو تا «: گفت. گلُ از گلِ مجيد شكفت! هاي واقعي مردم چيه؟ يه بار، مراد ازش پرسيد كه ربط اين حرفات با نگراني

حالا اينو «: كرد كه ميبعد اضافه . اهميت واقعي كار رو كه فهميدي... . » دم گوش بيكار داري، همين الان برات توضيح مي
منظورش . »من بايد در تموم عمرم اين كار رو ادامه بدم! نامه مشكل موجود رو حل كنم خوام با يه پايان هم بفهم كه من نمي
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

كرد و  گاهي سر شوخي با خودش رو باز مي. شد خوابش بهش ديكته مي همون اجباري بود كه از طرف وجدان بي بايداز 
خوابي وجدان وجود داشت، اين بدن  ور از اين قرصاي خونوادة پام، مثلِ ديازپام، براي تسكين بياگه چند ج«: گفت مي

گه خودش بره دنبال حل  اگه وجدان راست مي! جسم كه نبايد هميشه جورِ وجدان رو بكِشه. شد تر مي م راحت بيچاره
دست و پاي وجدان از جسم انسان جدا ! كيو يآ«: گفت گشت، باز مي وقتي به همون ديوونگي ازلي خودش برمي» !!مشكل
فكر كه . »!!وجدان بودي اگه اين جوري بود، از همون روز اول وجدانت از گشنگي و تشنگي مرده بود و حالا بي. نيستن

حتي ! حتماً اون حرفاي قبلي رو شيطون بهم القا كرده«: گفت با خودش مي. تره ديد همين حرفاي جديد معقول كرد، مي مي
  .»ه به شيطون هم اعتقاد نداشته باشي، مطمئن باش كه از ديوونگي يا وجدان بيدار اين حرفا رو هرگز نخواهي شنيداگ
حتماً دلايلش رو هم «: گفت كه بعد باز مي. »جويي الان نگراني اصلي مردم شده اصلاح الگوي مصرف يا همون صرفه«

خواد و  اي كه دلت مي هاي ديني و هر چيز ديگه نفت، عمل به توصيهتورم جهاني، بالا و پايين رفتن قيمت ! دوني ديگه مي
وظيفة خودش رو . ها جور هست خواد بكنه، صد درصد با همين نظريه مجيد اصرار داشت كه كاري كه مي. »بتوني تصور كني

حتي چاپ و انتشار هاي خارجي يا  گزيني براي كلمه هاي مملكت، واژه شناس فقط جمع كردن چند تا گويش و نظر بقية كخ
كرد توي مملكت مشكلات  فكر مي. دونست افزارهايي كه خيال داشت براي همين منظور بسازه يا ساخته بود، نمي كتاب و نرم

قبول داشت كه براي پيشرفت بايد به . شد خيلي بزرگتري وجود داره كه بعد از دكتر شدن بايد يه راه حلي براشون يافت مي
هاي اخير مخالف نبود، و اتفاقاً خوشحال  ه تنها با اصل موضوع گسترش تحصيلات دانشگاهي در سالن. سلاح علم مجهز بود

  .»علم بدون آگاهي حتي از داشتن يه اسلحة بدون فشنگ، به درد نخورتره«: گفت هم بود؛ ولي مي
هي از خودش سؤال . ره ميگنجيد كه كشور داره به كدوم سمت  به روند جاري هيچ اعتقادي نداشت؛ چون توي مغزش نمي

بينيم؟ جوابش رو هم  شه، ولي به همون اندازه پيشرفت نمي كرد كه چرا توي كشور اينقدر علم و عالم توليد مي مي
ها توي مقاله  ديم ولي انگار همة هدف نامه انجام مي طرح و پروژه و پايان. ما از آگاهي غافل هستيم«: گفت مي. دونست مي

حتي . ها رو تحقيق بنيادي و پايه دونست شه كه تمام پروژه نمي!! ا ارتقاي مرتبة علمي خلاصه شدهنوشتن، چاپ كتاب ي
دوني،  تو خودت بهتر از من مي«: گفت به مراد مي» !هاي كاربردي باشن تحقيقات بنيادي هم بايد بر مبناي استفاده در پروژه

دوني كه اين روزا، هيأت داوران در آخر جلسة دفاع  مي. ويي رفتمهاي دانشج نامه منم تا حالا خيلي سر جلسة دفاع از پايان
يا وقتي ! ها زودتر چاپ بشه نامه هاي قابل استخراج از اين پايان گن كه هيأت داورا تأكيد كرد كه مقاله گن؟ مي چي مي

نامه در دست چاپ  اين پايان پژوهشي از -يا علمي ISIگن كه مثلاً پنج تا مقالة  اي تعريف كنن، مي نامه خوان از پايان مي
نامه در راستاي حل فلان مشكل كشاورزي بوده و اينقدر هم در راه رفع مشكل مفيد  گن كه اين پايان هيچ وقت نمي! هست
كنن كه يه دانشجوي ديگه بياد و اين كار  آرزو نمي! نامه به درد كشاورزي مملكت بخوره كنن كه نتايج پايان يا آرزو نمي! بوده
! ست بيني كه دغدغة دانشجوها هم فقط نوشتن مقاله اگه خودت دانشجو باشي، مي! رسيدن به بهترين نتيجه ادامه بده رو تا

به بيان بهتر، ! الان مقاله نوشتن بهترين وسيله براي ادامة تحصيل يا استخدام شده! نه باز كردن گرِهي از مشكلات كشور
اون هم نه براي جامعه كه براي خود فرد و اهداف ! كنه؛ فقط نتيجه مهمه كسي به خود موضوع يا چگونگي كار توجه نمي

هر دانشجويي براي خودش استاد ! كني شايد اين قضيه انكار بشه و مثلاً بگي كه تو داري كاملاً اشتباه مي! شخصيِ خودش
دم ولي  يه مقداري بهت حق ميمن . كنن هاي پژوهشي دقت مي راهنما و مشاور داره؛ اونا بر كيفيت و چگونگي اجراي طرح

اونا هميشه بر مقاله نوشتن خيلي . يادت باشه كه يه طرف مقاله نوشتن خود اساتيد ما هستن! تر باشي انتظار دارم كه زرنگ
خوام بگم كه خيلي از  در واقع مي. هاش بايد اسمِ استاد راهنما و مشاورش رو هم بنويسه دانشجو توي مقاله. كنن تأكيد مي

شايد خيلي از . زنن نويسي دامن مي داي امروزي اگه نگيم به طور عمد، ولي به طور نا آگاهانه، به تبِ مقاله و مقالهاستا
و اين گناه تا حدودي از ! هاي امروزي وجود داشته باشن كه با اهداف واقعي چاپ يك نوشتة علمي آشنا نباشن آموخته دانش

در زمان سابق، يك . سواد زيادتر از قبل شده دليل، امروز دانشيار يا استاد كم به همين. شه كاري استادان ما ناشي مي كم
كشيد تا استاد بشه؛ ولي الان راه بيست ساله رو توي  كرد و زحمت مي استاديار مثلاً بيست سال يا خيلي بيشتر بايد كار مي

اين اهميت رو انكار هم . ه كاملاً آشنا هستمالبته من خودم با اهميت مقال!! كنن سال يا گاهي اوقات كمتر طي مي 12-10
منظورم اينه كه الان خيلي از پژوهشگرا و . المللي چقدر مهمه دونم كه نوشتن مقاله توي يك مجلة بين مي. كنم نمي
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صحبت در اين رابطه خيلي زياده؛ مثلاً چرا ما روي يك موضوع . كنن دانشجوهاي ايروني از اين موضوع سوء استفاده مي
هاي خارجي نتايج رو ارائه بديم؟ يا حاضر نيستيم كه  كنيم؛ ولي فقط دوست داريم كه توي همايش ي يا ملي كار ميمحل

تونم بگم كه تعداد زيادي از  دوني چيه؟ حداقل مي نتيجة اين كار مي! نتايج رو به صورت مقالة فارسي چاپ كنيم؟
  »!نخواهند شد پژوهشگرهاي ايراني با كار و نتايج تحقيق همديگه آشنا

اگه ده نفر هم . من با اهميت موضوع آشنا هستم«: انگار همين دو هفته پيش بود كه سر سمينار يكي از دوستانش پرسيد كه
نامه هست،  دونيم كه اين سمينار در راستاي پايان مي. تصميم بگيرن كه اين حرفا رو تكرار كنن، هيچ عيبي نداره؛ چون مهمه

خواي اين كار رو انجام بدي؟؟ قبلاً افراد صاحبنظر اومدن يك نقشة كلي كشيدن كه تو  ؟ چرا مياما هدف بزرگ شما چيه
دونم كه اين پرسشا رو استاد راهنماي  بايد قسمتي از اون رو انجام بدِي؟ يا نه، همين طوريه؟ هر چي شد شد؟ البته من مي

  .»...دوني بگو؛ گوش مي تو بايد پاسخ بده ولي اگه خودت هم مي
دكترها كه عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بود، پريد وسط صحبتش و با  نه استاد راهنماي مربوطه، بلكه يكي از تازه

شن، اگه دربارة مطالبي كه گفته شد، سؤال  اي محسوب مي ها حاشيه اين پرسش! مجيد جان«: عصبانيت توأم با احترام گفت
و زياد ادامه نداد كه حاضرين به دوتاشون بخندن ولي از درون داشت بحث ر. »و گرنه وقت بقيه رو نگير. داري بپرس

ولي ! س اين كه پرسش ما دربارة خود اصل، ماهيت و هدف انجام تحقيق باشه، حاشيه«: به بغل دستيش گفت. سوخت مي
نهايي ما از شركت  شه غايت و هدف مي! اگه مثلاً بگيم اينجا كه گفتي منظورت چيه؟ يا فلان جا رو فكر كنم اشتباه گفتي

انداز بيست ساله،  اندازهاي آيندة تحقيق مخصوصاً الان كه هي دارن چشم هاي علمي؟ مگه پرسش دربارة چشم در سخنراني
  »گن جرمه؟ يا حاشيه؟؟ يا برنامة پنج سالة انمُ مي 1400افق 

تا «: گفت كردن خداي اون هستن، مي مي اي كه فكر آوردن و گاهي عده شناسي سر در نمي با كسايي كه زياد از دانش زيست
شناسي مگه فقط به درد آزمايشگاه يا توي كتاب و  تون فكر كردين؟ زيست شناسي در زندگي روزمره حالا به نقش زيست

شناسي به  زيست«كرد كه  ايمان داشت كه اين علم خيلي بزرگ و با اهميته؛ چون هميشه تكرار مي. »خوره؟ امتحان مي
بايد در همة كارهاي زندگي . پردازد هاي گوناگون حيات موجودات زنده و از جمله اهداف اين حيات مي مطالعة جنبه

البته اينجا -! نامه انجام بدي تا آقاي علم بشي؛ حتي اگه خانوم باشي ريزي اين نيست كه پايان برنامه. ريزي داشت برنامه
تاب رو براي به دست آوردن شهرت بنويسي؛ دانشجو بگيري كه يا ك - بود MScيا  Master of Scienceمنظورش معناي واژة 

به مخاطبش هر كس و از هر سن و سالي كه بود، . دستيات پز بدي؛ تازه حقوقت هم بره بالا زودتر استاد بشي و به پايين
كنه كه  ي نميهاي احساس خوشبختي براي خودت و تمام اطرافيانت؛ فرق ريزي يعني فراهم آوردن زمينه برنامه«: گفت مي

  »!خانوادت اطرافت باشند يا اين كه منظورت همة مردم زمين باشه
شما «: گفت حوصلگي مي با بي. »ايناها چه ربطي به تو دارن؟. دونيم اينقدر حاشيه نرو؛ ما همة اينا رو مي« : گفت مخاطب مي

ساز  ولي خودتون حاشيه! گين حاشيه نرو مي! دونين دونين؛ اما نمي كنين كه مي فكر مي. جوري هستين تون همين همه
شه كه اونو ياد گرفتم؛  فراموش نكردمش؛ تازه چند ماه مي. دونم كه وقت طلاست من هم مي! عجول هم كه هستين!! هستين

ها  واژههاي يك جمله يا متن بسيار بامعناتر از مجموعة  گاهي اوقات، فواصل بين نوشته. حالا حالا هم فكر نكنم كه از يادم بره
بنده خدا هم كه يه كم تعجب كرده بود، . »طوريه ها، نه هميشه ولي خيلي از مواقع همين اين يعني اهميت حاشيه! هستن

خيلي خب، ناراحت نشو، ربط «: گفتن خلاصه مي. كرد البته بعضيا هم كنجكاويشون گلُ مي. گرفت تري مي گارد دفاعي قوي
ريزي واقعي بگو  گي رو با همة مردم جامعه، اصلاح الگوي مصرف يا برنامه خودت ميادبي كه  -شناسي فرهنگي بين رشتة كخ

  »!تا ما هم بفهميم
  .بعد هر كدوم از موارد رو تشريح مي كنم. گم اول مقداري توضيحات كلي مي* 
  .باشه -

ندة ديگه بيشترن؛ هر جايي عربيِ مردمِ امروز، حشرات از همة موجودات ز -كلخا و يا در گويش فارس دونن كه كخ همه مي* 
شناس رفته باشه  تا حالا من نشنيدم كه يه كخ! شناسا به فضا رسيده حتي پاي اونا زودتر از كخ. كه فكر كنين، شايد باشن

. شناسي خواهد بود تر كخ شناسي مربوط به جانورشناسي و به طور دقيق بنابراين بزرگترين قسمت از زيست. فضانوردي
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

پردازه؛ شايد به همين دليل نقش  اسي فرهنگي به بررسي اثر كخ روي زندگي و فرهنگ بشر ميشن گفته شد كه كخ
  .اين يعني ارتباط حشرات و مردم جامعه. حشرات در زندگي و باور مردمان امروز و ديروز انكارناپذيره

زندگي تو هم هست هاي زيادي هست كه بفهمي همون قوانيني كه توي زندگي يك كخِ كوچيك وجود داره، توي  راه
اوناها براي ! اگه فقط به فكر منافع خودت يا خونوادت باشي؛ حتي با يه شپش يا پشه فرق نداري! اگه آدم نباشي

خورن كه طرف بميره، به فكر ادامة نسلشون  استفاده از ميزبانشون به يه حد و حدودي قانع هستن؛ اون قدر خون نمي
اهانت و دشنام فقط و . انَ؟ خداي ناكرده قصد توهين به كسي رو نداريم ن جورياما همة آدماي امروز هم اي! هم هستن

  .اين هم يعني اصلاح الگوي مصرف. بره فقط شخصيت گوينده رو زير سؤال مي
  .دونم من چيز زياد دربارة حشرات نمي! چه جالب -

  .ريزي برات بگم اجازه بده تا يه مثال هم از برنامه* 
  .بگو -

كنه، با اين  دونن كه وقتي يه زنبور عسل كارگر به مهاجم يا دشمن كندو و انگبين حمله مي شناسا مي كخ حداقل بيشتر* 
همين كه يه كم . تونه از بدن آدم، خرس يا موجودات ديگه بيرون بكشه چون نيشش رو نمي. گذره كار از جونِ خودش مي

شه؛ ولي به علت خونريزي  مونده و خودش جدا مي زور بزنه، قسمت انتهايي بدنش همراه با نيش روي پوست مهاجم
كنن؟ منظور اين نيست كه بريد و  چند نفر از آدما واقعاً به اين چيزا فكر مي. شديد در قسمت انتهايي شكم خواهد مرد

هاي خيلي  حتي اگه جنگ هم پيش بياد، شايد راه! ما كه الان توي جنگ نيستيم. مثلِ شهدا، توي جنگ شهيد بشين
هاي خيلي  منظورم اينه كه چند نفر حاضر به انجام فداكاري! ري براي صلح و جلوگيري از كشتن و كشته شدن باشهبهت

 –المال  شون ضربه نزنن؛ اگه يه طرحي رو به تصويب رسوندن و از پول بيت تر هستن؟ مثلاً به خودشون و جامعه كوچيك
گم خيلي بيشتر؛ كه اين طرح حداقل به اندازة همون پول براي  مياستفاده كردن، ن -الحاله كنن بيت كه در واقع فكر مي

  .ها زياد هست از اين مثال! جامعه و مردم مفيد باشه
خواست توضيحاتشو  مجيد وقتي مي. شناسي فرهنگيه شناسي براي آدم شدن، تنها يك قسمت كوچيك از كخ استفاده از كخ
اين خوبه، چون واقعاً هم همين . باليم خيلي به فرهنگ و تمدن خودمون ميدونن كه ما ايرانيا  همه مي«: گفت كامل كنه، مي

شناسي فرهنگي كه فقط يه قسمت كوچيك از فرهنگ بزرگ ايراني است؛  ما تا حالا دربارة كخ! يه پرسش ديگه. طور هست
كار كنم؛ ساز مخالف خوام روي اون  حالا هم كه مي. تازه خودم همين يكي دو ماه پيش كشفش كردم!! چيكارا كرديم؟؟

شناخت كه همه و  شناسي ادبي، ادبيات كخ شناسي، كخ كخ حالا قوم«: گفت داد و مي با دلخوري حرفاشو ادامه مي» !زنن مي
دين؟ چرا يكي توي  كنين و نه به ديگران اجازه مي همه به فرهنگ اين مردم ربط دارن، به كنار؛ چرا نه خودتون كار مي

شون با همديگه رو از منظر  ازه نداشته باشه كه مثلاً فرق حافظ و سعدي يا فردوسي و مولوي يا همههاي ايران اج دانشگاه
كلخ؟ منم بلندتر از  بودن، چه ربطي داره به كخ... اگه بخندين و بگين كه اينا شاعر، نويسنده، يا ! شناختي بررسي كنه؟ كخ

دونين، قرار نيست چيزي هم  چون شما نمي. ي بيشتر از شما باشهگم كه ربط اين آدما به كخُ شايد خيل خندم و مي شما مي
به من اگه اجازه بِدن ارتباط همة ايناها رو يكي يكي به همه ثابت خواهم ! قرار هست و من خبر ندارم؟! وجود داشته باشه

. باشه؛ من دو تا حرف دارمخواين بگين كه خودتون از اين چيزا آگاه هستين، ولي بايد به صورت مطالعة جنبي  اگه مي. كرد
گين كه نبايد دولت روي اين  شناسا دارن؟ و اگه مي يكي اين كه دليل مستند بيارين كه حافظ و سعدي چه فرقي براي كخ

اهميت بهتره يا روي  گذاري ملي روي يك طرح جديد ولي كم پرسم كه آيا سرمايه گذاري كنه، من از شما مي ها سرمايه طرح
هايي هستند كه به  منظورمون همون طرح! اعتبار چيه؟ ار ولي مهم؟ كسي هست كه ندونه طرح مهمِ بياعتب هاي بي طرح

  .»پسند هستند دنبال رفع مشكلي از مشكلات مملكت نيستند و بيشتر از هر چيزي مجري
ر و گفتارش كرد كه دست و پاي خودشو گم نكنه؛ چهار چشمي مواظب رفتا آورد، سعي مي وقتي موتور اعصابش جوش مي

دونست كه اگه حرف بدي بزنه،  بود كه خداي ناخواسته توي عصبانيت به كسي حرف بدي نزنه؛ چون با همة ديوونگي مي
  .خواهي بكنه، هيچ سودي نخواهد داشت بعد هم پشيمون بشه و هزار بار معذرت
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�Ä�Ë�Z�»�€�‡ �Š�‡�€�a �Ä�¯ �Ä�´�] �|�Ë�Z�] �-�¾�Œ�] �{�• �½�Â�Œ�Ë�Y �¾�Ì�´�¿ �€�Ë�• �•�Y �|�Ë�Z�] �d�°�¸�¼�» �É�€�°�§ �Á �Ê�¿�Z�ˆ�¿�Y �É�Z�Å  �®�Ë �d�Ì�Å�Z�» �Ç�•�Z�]�•�{ �Ê�‡�Z�‡�Y �É�Z�Å
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�Ä�Ë�Z�»�€�‡ �•�Â�Œ�¯ �É�Â�e �º�Ë�•�Y�{ �½�Ó�Y �Z�» �Ê�» �¥�Y�€�‡�Y �Á�• �½�Â�»�{�Â�y �Ê�¿�Z�ˆ�¿�Y �Á �Ê�·�Z�» �É�Z�Å �º�Ì�À�¯ .�Ê�» �Š�·�{ �Ä�¿�‚�] �{�Z�Ë�€�§ �|�À�¸�] �É�Y�|�• �Z�] �d�‡�Y�Â�y :
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�{�Z�Ì�» �‰�Z�¼�Œ�q �•�Y �®�‹�Y !�Ž�•�z�f�» �½�|�Ì�‡�• �Ä�n�Ì�f�¿ �¾�Ì�¼�Å �Ä�] �º�Å �[�Z�•�Ÿ�Y �Á �‚�¤�» �É�Z�Å .�Ê�» �Z�¿�Á�Y  �‚�¤�» �É�Â�e �Ã�|�À�y �Á �Ä�Ë�€�³ �‚�¯�Y�€�» �Ä�¯ �¾�³

�¾�°�Ë�{�‚�¿ �º�Å �Ä�] �Ê�¸�Ì�y .�Y �Ê�Å�Z�³�Ä�¿�Á�Â�Ë�{ �•�{ �c�Z�«�Á �Ê�» �Ã�|�Ë�{ �Z�Å �Ê�» �7�–�y �5�É�Á�• �7�–�y �s�Ô�˜�•�Y �Ä�] �,�Ê�^�•�Ÿ �¹�Z�Ì�a �µ�Z�¬�f�¿�Y �¹�Z�´�À�Å �Ä�¯ �Ä�‹  �Á �Ä�f�§�Y
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***  



 19 اقتصادي شناس كخُ سعيد حيدري

 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

رگير يه شب از بس پشت رايانه خودشو با گزارش سمينار د. فرهنگي شده بود -همة فكر و ذكرش مشغوليات علمي
ديگه نتونست دوام بياره و بر خلاف شباي ديگه كه تا نصفه شب بيدار بود، ! تركيدن كرده بود كه چشماش داشتن از درد مي

بعد هم با . هاش از تماشاي فوتبال برگشته و چراغ اتاق رو روشن كردن اتاقي ساعت يك و نيم، هم. ساعت دوازده خوابيد
طبعي هميشگيش رو هم داشت، با  كه از خواب پريده بود و در عين حال شوخ مجيد. صداي بلند شروع به صحبت كردن

حتماً فشار «: استانيش بود، با خودش گفت علي كه هم» ها صبح شده يا نصف شبه؟ بچه«: آلود اما جدي پرسيد لحن خواب
كلاس . شده مجيد جان صبح«: جواب داد» !نامه و سمينار روي مجيد اونقدر زياد شده كه نصف شب زده به سرش پايان
رواني نشدم كه پرت . نه عزيزم«: آلودي زد و گفت مجيد براي اين كه نشون بده باهاشون شوخي كرده، لبخند خواب» !داري؟

  »!تر بشه خواستم توي داستان زندگيِ خودم اضافه كنم تا قشنگ و پلا بگم؛ اين تيكه رو مي
نامه چيه  اين حشره«: داد، مراد پرسيد با آب و تاب براي مراد توضيح ميدفعة بعدي كه داشت اهميت كارش رو از پشت تلفن 

  »ديگه؟
  .ها بر مياد يادت باشه كه اين كار فقط از ملا لغتي. پرسي فقط از جزئيات مي! تو به اصل حرفام گوش ندادي* 
خواي ببري  وقع تمام دنيا رو ميحتماً اون م! خوبه كه خودت هنوز دكتر نشدي! گي ملا لغتي؟ تو داري به دكتر مملكت مي -

  !زير سؤال؟
س ولي، فقط وقتي خوب هست كه  خونده هاي افراد درس دوني كه ملا لغتي بودن يكي از ويژگي اتفاقاً مي. ناراحت نشو* 

دكتر شدن چه آسان؛ آدم شدن : من هزار بار بهت گفتم. موضوعات مهمتري براي پرسش يا توجه وجود نداشته باشه
  .خوام آدم بشم، اگه دكتر نشدم، زياد مهم نيست من مي! عزيز جان !محال است

  كني ملا لغتي هستم؟ نامه چيه يا نه؟ هنوز فكر مي گي حشره خب، حالا مي -
آره داشتم . كني ممنونم كه به حرفام گوش مي. خواد همة مطلب رو درك كني دلت مي. البته تو هم حق داري. گم آره مي* 

...  
  !!گي ممنونم كردي، باز الان مي همين يه لحظه پيش داشتي دعوا مي! اي كه تو چقدر ديوونه به خدا موندم -

نامه يه فرهنگ لغت  گفتم كه حشره داشتم مي. كني ديوونه هستم، ممنونم؛ اين بزرگترين افتخار منه از اين كه تأييد مي* 
  .افزار و كتاب در آوردم صورت نرمتحت برنامة بابيلونه، من توي چهار سال گذشته تمام زحماتم رو به 

  .خب چي هست اينا؟ يه كم توضيح بده ببينم! چه جالب -
هاي  گنده دادم، يكي از كله تازه موقعي كه داشتم سمينار ارائه مي. شن توضيح نداره، اينا همه براي من حاشيه محسوب مي* 

خواي تبليغات كني،  اگه مي. شه ليغات محسوب ميگي تب افزار كه تو مي هاي كتاب و نرم شناسي گفت كه اين ويژگي كخ
  !نه كه اينجا وقت ما رو بگيري؟. برو توي تابلوي اعلانات آگهي بزن

  .پس حسابي سوسكت كرده؟ اصل ماجرا رو تعريف كن -
خوام تعريف كنم اسمش هست  اصل ماجرايي كه الان مي. سوسك كه بودم مراد جان، بالاخره نظر ايشون هم محترمه* 

  .شناسي اقتصادي خك
  !مخا هم بانك و بورس و از اين تشكيلات براي خودشون دارن؟ كخ چي هست كه اقتصادش باشه؟ نكنه كخ -

شناسي اقتصادي موضوع جديدي هم  كخ! اما به نظر آدما، اقتصاد دارن. ندارن... كلخا بانك و بورس و سهام و  عزيز من كخ* 
در ضمن يادت باشه كه رشتة محترم . خوام از يه منظرَ ديگه بهش نگاه كنم من فقط مي. همه ازش اطلاع دارن. نيست

  !ره توي هم؛ همين الان گفتم كه در جريان باشي وگرنه كلاهمون مي! شناسي رو مسخره نكني ها  كخ
  .برو سر اصل مطلب. خواد نقش آدماي غيرتي رو بازي كني نمي. خب ديگه -

نداره ولي مسائل مادي توي ... ست كه الان گفتم؛ يعني كخ بانك و پول ملي و ارز و يكي هموني ه: اصول مطلب دو چيزه* 
  ...د. شناسي اقتصادي خيلي مهمه مبحث كخ

  و دوم؟ -
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حتي اگه مثلاً به پشة . دوني كه انواع كخ يا حشرات خيلي مفيد هستن خودت مي. س دومي، آشنايي با تعريف اين رشته* 
  گم؟ فهمي چي مي مي! شه رو بزني، باز هيچ چيز از خوبياي اونا كم نميمالاريا، تهمت قاتل بودن 

  فهمي؟ خودت مي. نه -
. ها فقط براي عاقلا سخت يا غير ممكنه فهم اين جمله. گم فهمم كه دارم چي مي من مي! تو نگران خودت باش نه من* 

ده كه فقط با يه نگاه  حق جامعة بشري انجام ميمنظورم اين بود كه پشة مالاريا با كشتن يه عده از مردم، خدمتي رو در 
  !آفرينه خدا كه چيز بد نمي. توني اونا رو بفهمي خداوار مي

  مگه تو خدايي؟ -
  !بيني سنگ شديم ها  حرف خدا رو پيش نيار كه الان مي. نه ولي برداشتم از طبيعت خدايي هست* 
  .خب ادامه بده -

قط اين توي ذهن ماست كه با توجه به سود و منفعت خودمون به هر كدوم از ف. گفتم كه هيچ كخي بد نيست هيچي، مي* 
بعضيا هم كه رفتار و طرز . رسونن، مفتخر به عنوان حشرة مفيد هستن بعضيا چون به ما سود مي. چسبونيم اونا يه انَگي مي

  .زندگيشون باب طبع ما نيست، به آفت بودن متهم خواهند بود
  خب، بعد؟ -

از وقتي آدما تونستن از طبيعت فرار كنن و به خيال خودشون روي پاي خودشون وايستن، شروع به مبارزه با  .هيچي ديگه* 
  !از طرف ديگه، هر جا هم كه تونستن از حشرات مفيد حمايت كردن. كلخاي آفت كردن كخ

  حالا اگه كسي ندونه فرار از طبيعت يعني چي؟ چي كار بايد بكنه؟ -
هاست كه  اين دانشمند معتقده كه انسان از نسل ميمون. همون داستان داروين و بقية پيروانش هست منظورم. بايد بپرسه* 

كم به انسان امروزي تبديل  در چند ميليون سال قبل، به تدريج از محيط اصلي زندگيش يعني جنگل، خارج شده و كم
  چقدر تا حالا پول تلفنم شده؟دوني  مي. كار ندارم كه تو قبول داري يا نه؛ بذار حرفم رو بزنم. شده

  .ادامه بده -
هاي به اصطلاح آفت حفظ بكنن، به هر قيمتي تصميم داشتن  خواستن كه مال و اموالشون رو از دست كخ آدما چون مي* 

حتي بعد از جنگ جهاني بود كه توي آمريكا، شركتاي توليد سم و كارشناساي دفع آفات . كه اونا رو از بين ببرن
  .ما هم حاضريم كمكتون كنيم. يعني اين حشرات مزاحم رو بايد كشت. »س حشرة خوب، حشرة مرده«: گفتن مي

  .خب -
كم يه عده به فكر افتادن كه ما بايد به چه قيمتي با آفات مبارزه كنيم؟ اصلاً  همين قضيه ادامه داشت تا كم. هيچي* 

يه عدة ديگه از طرفداراي محيط زيست ناراحت بودن هميشه لازمه كه اين موجودات ضعيف و بدبخت رو از بين ببريم؟ 
دونين كه با سمپاشي، محيط زندگي رو آلوده  مي! رويه، حتي حشرات مفيد هم در خطرن هاي بي كه با اين سمپاشي

  !سازين؟ يا سلامتي انسان هم به خطر افتاده مي
  بعدش؟ -

اين حرف و . ولي بعد از جنگ شدت بيشتري پيدا كردن هاي جهاني هم بوده البته چنين تفكراتي مربوط به قبل از جنگ* 
بعضي اصطلاحات . شناسي اقتصادي رو مطرح كنن شناساي دنيا يه گرايش جديد به اسم كخ ها باعث شد كه كخ حديث

محيطي و از اين قبيل  جديد رو هم باب كردن مثلِ سطح زيان اقتصادي، آستانة اقتصادي، سطح زيان اقتصادي زيست
بايد همة اينا رو . ها رو در نظر گرفت؛ حتي محيط زيست منظورشون اين بود كه براي مبارزه با آفت بايد تمام جنبه .ها واژه

مهم نيست؛ يعني اگه مبارزه . اگه مقرون به صرفه بود، مبارزه رو شروع كن؛ وگرنه بذار خسارت بزنه. بتوني با پول بسنجي
تونه به محصول  زده در صورت عدم مبارزه مي ر از ضرري هست كه كخِ فلكاي كه بايد بپردازي خيلي بيشت كني، هزينه

  .وارد كنه
  !شناسي فرهنگي چه ارتباطي داره؟ اي؟ به كخ حالا تو اين وسط چيكاره. گي كاملاً فهميدم كه چي مي -
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

ه كه توي ذهن تو يا تر از اين چيزي شناسي اقتصادي خيلي گسترده گم كه كخ من مي! حالا ! شك دارم كه فهميده باشي* 
  فهمي؟ مي. س بقيه

  .نه ديگه -
شايد خسارتي كه يه كخولوژيست به ! شناسا نبايد اونقدر به كخ فكر كنن كه از خودشون يادشون بره كخ. پس گوش كن* 

  ...ما ب! كنه، خيلي بيشتر از صدمة يه آفت مهم باشه بشر وارد مي
  .ن تا منم بفهممكخولوژيست چيه ديگه؟ ديپلم به پايين حرف بز -

  .شناس كخولوژيست يعني همون كخ. هيچي بابا، خواستم كلاس بذارم كه ديدم خيلي بوقي* 
  .خب -

يه سوزن به : گن مشهديا مي! بايد از خودمون شروع كنيم. بسته كار داشته باشيم ما بايد قبل از اين كه به كخاي زبون* 
  به خودمون فكر كرده بودي تا حالا؟. ضاوت نكنيعني يه طرفه ق! خودت بزن؛ يه جوالدوز به رفيقت

  كه چي بشه؟ -
فرض كن كه اصلاً ! شناسا هم نرسه يعني گفتم كه شايد صدمة حشرات مظلوم به گَرد پايِ خسارت كاراي غيرمنطقي كخ* 

  .فهمي شناسي هستي و همه چيزو مي خداي كخ
  .خب -

توجهي  گياهپزشكاي نا كارآمد؟ خسارت كرم سيب بيشتره يا بيخسارت سن گندم بيشتره يا خسارت ناشي از تربيت * 
كنن؟ ضرري كه از مجموع ناقلين بيمارگرهاي گياهي و  كارشناسايي كه به وظيفة خودشون در برابر باغدار خوب عمل نمي

ر كارشناسي و هاي غي شه بيشتره يا هزينه، نيرو و زماني كه بابت انجام طرح خود بيمارگرها به گياهان زراعي وارد مي
  .ها شه؟ و هزار تا از اين پرسش نادرست از چرخ اقتصاد اين كشور خارج مي

اينو . تاست حساب حسابِ دو دو تا، پنج! شناس اقتصادي باشي تا اينا رو بفهمي نياز نيست كه كخ. خيالت رو راحت كنم
  !فهمي دكتر جان؟ مي

  .شد چهار تا دو تا مي تا يعني چي؟ قبلاً كه دو تا اول بگو دو دو تا پنج -
توني به  تا، يعني با هيچ روش عادي نمي گم دو دو تا پنج وقتي مي. هنوز هم دو به علاوة دو مساوي با چهار هست عزيزم* 

توني ثابت بكني كه طرح غير كارشناسي هست؛ افراد به وظيفة  وقت نمي در مورد حرفاي خودم، هيچ. پنج برسي
اما اگه شجاع باشي، يك مقدار ديد واقعي . چون ظواهر امر درست و حساب شده است... كنن و  خودشون، خوب عمل نمي

فهمي كه چنين اتفاقاتي واقعاً توي كشور  داشته باشي، خودت از نزديك با قضايا در ارتباط باشي ولي آلوده نباشي، مي
  .تا واضح هست گن كه مثل دو دو تا پنج در اين موقع، مي. افته داره اتفاق مي

  .شه يواش بوي سياسي از حرفات داره بلند مي ولي حواست باشه كه يواش. گي فهمم داري چي مي حالا مي -
من از سياست ! خطر داره مجيد! واردش نشو! گي سياست هر موقع اومديم دو كلمه بدون رودربايستي بزنيم، مي. برو بابا* 

  شه؟ به نظرت مي. دشه فرار كر اما از حقيقت هم كه نمي. اينو بفهم. متنفرم
گردد؛  زمين همچنان به دور خورشيد مي« :بعد از اين كه گاليله از حكم اعدام نجات يافت به دانشجوياش گفت. نه واالله -

  .»حتي اگر من آن را انكار كنم
  !شه؟ مي! بگيريافته رو  توني جلوي مسائلي كه داره اتفاق مي با انكار كه نمي. منم منظورم همينه. قربونِ آدمِ چيز فهم* 
خدا به داد اون فكّت ! زني يه ساعته كه داري حرف مي. خوام قطع كنم ديگه زود ايناها رو بهم بباف كه مي. نه. معلومه ديگه -

حالا نظرية اقتصادي هم دادي ديگه؟ . كردي اوايل از فرهنگ و ادب صحبت مي! جالبه!! كشه چي كه از دستت نمي! برسه
  !ادبي بشي يا اقتصادي؟ -شناس فرهنگي اي كخخو ما نفهميديم تو مي

خوام  اصلاً اهميت نداره؛ ولي بدون كه من مي. خواد منو صدا كن تو هر چي دلت مي! حالا حالا هم نخواهي فهميد دكتر* 
ت من راح! شناسي فرهنگي با اقتصادي از زمين تا آسمون با هم فرق دارن؟ كني كه كخ تو فكر مي. اول آدم بشم بعد دكتر

شناسي اقتصادي مثلِ  شناسي فرهنگي و كخ در مقامِ تشبيه، كخ. تونم ثابت كنم كه زياد هم فرقي با هم ندارن مي
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ها را بايد شست،  چشم«: گه اين حرف مصداق همون قطعة معروف سهراب سپهري هست كه مي. دوقلوهاي همسان هستن
  .»جور ديگر بايد ديد

  .پر حرفي نكن -
. خوام شروعش كنم، بايد به زبان و ادب فارسي كمك كنم شناسي فرهنگي كه الان مي با كخ من! باشه دكتر جان* 

شناسي و بعدها حتي روي كل  هاي فرهنگ ايران زمين رو حداقل به خودمون بشناسونم؛ روي فرهنگ جامعة كخ توانمندي
ضافه كنم؛ هر چند ارزشش هزار بار شناسي فرهنگي رو به درسا ا خوام حداقل يه واحد درس كخ كشور تأثير بذارم؛ مي
تر كنم؛ بازم بگم  شناسي و ادبي رو باز كنم؛ روند پژوهش و آموزش رو منطقي كخ باب تحقيقات قوم. بيشتر از اين حرفاس

  يا كافيه؟
نم چي كنيم تا ببي اگه فرصت شد باز با هم صحبت مي! اي جدي جدي كه تو ديوونه. فهمم حداقل يه كم حرفاتو مي. نه بابا -

  تو فكرت داري؟
منو ! شه پاس هم بالاتر مي بابت اين توصيف قشنگت، يعني ديوونه، ازت خيلي سپاسگزارم، در واقع، چهارپاسگزارم كه از سه* 

  .به همه سلام برسون. ببخش كه پر حرفي كردم
شه  حتماً يكي پيدا مي. لش نكنكني ايناها همش درسته، و فقط يه چيز ديگه؛ اگه واقعاً فكر مي. باشه، تو هم همين طور -

  !كه كمكت كنه
  .خداحافظ. من كاملاً اميدوار هستم. ممنون از لطفت* 
  .خدا نگهدار -

***  
شناسي و اتاق رايانة گروه گياهپزشكي در  توي همين روزايي كه مجيد بين خوابگاه، رستوران دانشكده، بخش كخ

داستان كوتاه از طرف كانون شاعران و نويسندگان جوان؛ يكي هم يكي مسابقة . حركت بود، چشمش به دو تا آگهي افتاد
كدوم ديوونه از اين ! به من چه«: با خودش گفت. از طرف انجمن علمي اقتصاد كشاورزي... مسابقة كاريكاتور، شعر، عكس و 

... و ادامة تحصيل و  نامة دكترا همة فكر و ذكرش موضوع سمينار و پايان» استعدادهاي سوسولي داره كه من داشته باشم؟
ادبي دادي،  -هاي فرهنگي همين سمينار كه دربارة معرفي و اهميت جنبه«: شناسي هم اين بود نظر رسمي بخش كخ. بود

  .»...وگرنه اخ. برو دنبال يك موضوع درست و درمون! هر چند توي همون هم حرف و حديث زياده. كافيه
اگه شد اونا رو قانع كنه؛ وگر نه از اندك آبروي . به نظرات بخش بنويسه خواست گزارش سمينارش رو به صورت جوابيه مي

حسابي گرفتار بود و طبق معمول قصدش اين . علمي خودش و لقب آقاي علم كه چند سال پيش بهش داده بودن، دفاع كنه
! نه«: گفت ه خودش ميمجيد ب! گفتن كه گزارش مهم نيست؛ خودتو الكي معطل نكن بود كه خوب بنويسه؛ هر چند بقيه مي

يه دفعه فكري از . »نويسم خوب هم مي. نويسم مي. شايد اين آخرين فرصت براي نوشتن باشه. كسي از آينده خبر نداره
شماها هم شك «: گفت» خواي به هدفت برسي؟ مگه نمي«: گفتن هاي خاكستري مغز بهش مي همة ياخته. ذهنش گذشت

فقط بايد بدوني كه دو تا وسيله براي پيروزي بايد داشته . نه، ما شك نداريم«: مع گفتها از طرف ج نمايندة ياخته» !دارين؟
مجيد » حواست هست؟! ببخشيد حتي شايد شكست بخوري. اگه يكيشو نداشته باشي، كار خيلي سخت خواهد بود. باشي

يكي سعي، همت، دانش و ارادة «: نماينده گفت. »اونا چيه كه اينقدر مهمه؟! زنين؟ پس چرا حرف نمي«: زده پرسيد هيجان
يا ! چه كاراي غير ممكني كه تا حالا با تبليغات ممكن شده! دوني تبليغات چه قدرتي داره مي. خودته؛ بعديش هم تبليغاته

  .»چهارپاسگزارم. شو خودم فهميدم بقيه. خيلي خب«: گفت» !چند تا هدف بزرگ با تبليغات مسموم به هيچ جا نرسيده؟
هاي رسيدن به اين هدفه؛ هر  نويسي يكي از راه داستان. كه به هر نحوي بايد موضوع رو با صداي بلند مطرح كنهفهميده بود 

. بزرگترين مشكل دوران مدرسه براي اون، مشكل انشانويسي بود! چند تا همين موقع، حتي يك خط هم داستان ننوشته بود
. با اين وجود تمام مشكلات راه رو قبول كرده بود. به معلم تحويل بدهكشيد تا بتونه ده خط انشا  بايد منت هزار نفر رو مي

اولاً بايد چكيدة حرفاش رو توي . با داستان كوتاه كانون شاعران فقط يه مشكل كوچيك داشت. شد نويس مي بايد داستان
ه بشه و بتونه بعداً يه اي رقابت كنه تا شايد برند نويس حرفه بعدش هم مجبور بود با كلي داستان. گفت هشتاد خط مي
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

روزي كه براي . اما اين انجمن علمي مهندسي اقتصاد كشاورزي سر تا پا مشكل بود. جورايي حرفاش رو به گوش بقيه برسونه
همه كار داريم، چرا شما هم  ما اين«: خدايي كه مسئول اونجا بود كرد و گفت اولين مرتبه وارد دفترشون شد رو به بنده

اما ديگه . ذارين كه من هم هوس كنم؟ حالا مسابقه گذاشتين، اشكال نداره كنين؟ چرا مسابقه مي درست ميبرامون گرفتاري 
: مسئول اونجا كه اول حسابي جا خورده بود، با لبخند گفت» !چرا جايزة ارزنده كه حس طمع آدمي مثلِ من برانگيخته بشه؟

تونم تمام حرفامو توي داستان كوتاه  من كه نمي«: و پرسيدبعدش مشكل خودشو مطرح كرد . »كنم؛ بفرمايين خواهش مي«
حتماً داستان بلند «: طور تمام كرد كه اينم بحث رو اين. »آره«: بنده خدا گفت» شما جايي براي داستان بلند هم دارين؟. بگم

. نويسم تان بلند براتون ميباشه، پس من يك داس! كه توي اطلاعيه گذاشتين گير كرده ديگه؟(...) لابلاي همين چند تا نقطه 
  .»اميدوارم كه برنده هم بشم

***  
حتي ديوونه بودن يا به . واقعاً هم احساس خوبي نسبت به زندگي داشت. اي مجيد، خوشبخت بود معناي اسم شناسنامه

نبود،  كرد كه اگه ديوونه فكر مي. دونست افتاده بودنش رو هم از ملزومات خوشبختي مي قول بعضيا كند ذهن و عقب
البته نه به خاطر . در هر حال، وقتي كه توي داستان از فكر و وقتش حسابي مايه گذاشت، برنده هم شد! خوشبخت هم نبود

طوري از  جويي و اصلاح الگوي مصرف رو اين استعداد نويسندگيش؛ بيشتر به اين جهت كه چه كسي تصميم داشت تا صرفه
كرد  خودش باور نمي! تازه، كانون شاعران هم برنده اعلامش كرده بود! ربط بده؟مذهبي و ملي به هم  -صادقانه - ديد علمي

من كه نويسنده نيستم؛ اين داستانا كه اولين تجربة من هستن؛ سياسي ننوشتم كه «: كرد كه چه برسه ديگران؛ زمزمه مي
هاي دانشجوييه و نه من با كسي  بازي كه وجود نداره چون نه در شأن تشكل گروه خاصي خوشش بياد؛ هيچ احتمال پارتي

هر » !شه بعد از سي سالگي، استعدادم كشف شده باشه؟ يعني مي! نكنه واقعا خبريه؟!! رابطه دارم؛ پس چطوري برنده شدم؟؟
تو چي كار داري به اين كارا؟ داورا «: در آخر به خودش نهيب زد كه. رسيد كرد، كمتر به نتيجه مي قدر كه بيشتر فكر مي

اين طوري بود كه از فكر . »به خودت فشار نيار ديوونه! دونن يا تو؟ حتماً براي اين انتخاب يه دليلي داشتن ديگه بهتر مي
  .»اي داشتم كه حالا بايد برم دنبالشون من هدفاي ديگه«: گفت نحوة برنده شدن، منصرف شد و به خودش مي

. ت رو بگير؛ زود خودشو رسوند اونجا اعلام كردن كه بيا جايزهوقتي كانون شاعران و نويسندگان جوان و انجمن علمي اقتصاد 
دست شما درد نكنه كه من رو به عنوان يه استعداد نويسندگي جديد هم به خودم و هم به جامعه «: به مسئول كانون گفت

كنين و صدام رو  خوام؛ ولي يادتون هست گفته بودين كه اگه برنده شدم، داستان رو چاپ مي من جايزه نمي. معرفي كردين
چقدر خوب به فكر جايزه نيستي ولي اسمش از دهنت «: آقاي مسئول با خنده جواب داد» رسونين؟ به گوش بقيه مي

  .»ت هم برسي كنيم تا به اهداف ديگه باشه حتماً داستان رو با شمارگان زياد چاپ مي! افته؟ نمي
توي انجمن اقتصاد رو به خانم معاون كرد و . كرد رفيش كار ميمشرب بودن و پر ح گويي، مثلاً خوش بيشتر وقتا حس بذله

يه هو . دونم حس اقتصادي شماها خيلي قوَيهِ اي كه قولش رو داده بودين، بگيرم؛ چون مي من نيومدم جايزة ارزنده«: گفت
نه «: دامه داد كها» !كنين شه و بعدش هم، سال اصلاح الگوي مصرف رو بهونه مي جايزة نفيس به جايزة الكي تبديل مي

اميدوارم چشمي براي خوندن،گوشي براي شنيدن و . از اين كه منو لايق جايزه گرفتن دونستين ممنونم. شوخي كردم
يكي . دونين كه دو نوع داستان وجود داره خودتون مي. اي براي فكر كردن راجع به اين داستان وجود داشته باشه حوصله

يعني نويسنده در وراي . هاي پليسي يا عشق و عاشقي؛ يكي هم اين نيست داستانجنبة اقتصادي و سرگرمي داره مثل 
من با اين هدف كه ديدگاهي نو و بسيار مهم از هدفمندي . خواد اوناها رو منتقل كنه داستان، خودش يه حرفايي داره و مي

لبته اهداف شخصي و ملي هم كه در كنارش جانبه در امور رو ارائه بدم، شروع به نوشتن كردم؛ ا جويي همه ها و صرفه فعاليت
هايي كه براي چاپ و انتشار داستان داده بودين، كمك  خواين به قول خوام؛ اما چطوري مي حالا جايزه نمي. مطرح بود

اگه ما قول داديم كه ازت حمايت . رسي نگران نباش به جايزة ارزنده هم مي« : خانم مهندس با خنده پاسخ داد» كنين؟
دونه چطوري  اگه يه مهندس اقتصاد ساربون باشه، مي: هاي اقتصاد به قول بچه. اه مؤثر و اقتصاديش رو هم بلديمكنيم، ر

از لطفتون ممنونم؛ پس منتظر . آره«: مجيد گفت» فهمين؟ منظورمو كه مي. بيشترين سود اقتصادي رو از شتراش ببره
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برو و «: دو تا اقتصادچي با هم گفتن. مع دو نفره افزوده شده بودحالا آقاي رئيس انجمن هم به ج» خبراي بعدي باشم ديگه؟
  .اونم با خوشحالي، و كلي اميد و آرزو خداحافظي كرد. »كنيم به موقع خبرت مي. خيالت راحت باشه

***  
حرف . كردن چند روز بعد توي سرويس برگشت به تهران، مدير گروه اقتصاد و يكي از استادا داشتن با هم صحبت مي

: مدير گروه گفت» راستي آقاي دكتر اين داستانه رو خوندين؟«: ز نامة انجمن علمي به گروه بود كه دومي به اولي گفتا
  »كدوم يكي؟«

  .چية اقتصاديه دونم چي همين كه اسمش نمي* 
داستان  وقت سر خاروندن ندارم، چه برسه به! شه؟ مگه فرصت مي. منم دقيق اسمش خاطرم نيست! گين اونو مي! آها  -

  حالا چطور؟. طوري يه نگاهي بهش انداختم راستش فقط همين. باز اگه كوتاه بود، يه چيزي! اونم اين داستان بلند. خوندن
  در جريان هستين كه انجمن علمي، منو به عنوان داور انتخاب كرده بودن؟* 
  .از شما بهتر كه كسي توي گروه نيست. خب آره -

اين يكي به . خوندم دم؛ ولي چون ايناها منو گذاشته بودن داور؛ بايد همة داستانا رو خوب ميراستش منم خيلي گرفتار بو* 
  .نظرم بد نيومد

  !داشت؟ توش خاصي مطلب مگه؟ چطور -
فكر كنم بد نباشه كه يه صحبتي در همين زمينه با هم داشته . يه نگاه خاص به مسائل داشت! تخيلي بود -داستان واقعي* 

  .باشيم
  .تا موضوع توي دستم باشه. تر بهش بندازم بايد به من اجازه بدين كه يه نگاه دقيقپس  -

شناسي رو  آها، داستان كخ: صحبت كه به اينجا رسيد، استاد گروه ترويج هم از صندلي كناري رو به داور كرد و گفت
  !آره، شما هم خوندينش؟: گين؟ داور گفت مي
م به  شه؟ ولي خواهرزاده با اين همه گرفتاري كي وقت براي داستان خوندن پيدا ميمنم مثل شما؛ توي ترم جاري و . نه* 

حسابي . خواد بياد رشتة اقتصاد سايت انجمن علمي اقتصاد سر زده بود؛ اگه خاطرتون باشه ،گفته بودم كه خيلي دلش مي
  .عشقِ اقتصاده

  .كرديم پريروز راجع بهش صحبت مي. آره -
يكي دوتاشو . ديده بود كه اونا چند تا داستان هم روي سايتشون گذاشتن. بود توي سايت انجمن خلاصه، اين بچه رفته* 

  .كرد ديشب كه اومده بودن خونة ما، از اين يكي تعريف مي. دانلود كرده بود
  گفت؟ تعريف خوب يا بد؟ چي مي -

  نظر شما چيه؟. ظاهراً كه بد نيست. كليات قصه رو برام تعريف كرد* 
  .گفتم الان داشتم به آقاي مدير همين رو مي. برنده اعلام كردمش ولي بايد بيشتر بهش فكر بكنيم. ن هم همينهنظر م -

در هر . م گفتم كه از داستان پرينت بگيره و تا جمعه برسونه به دستم به خواهرزاده. كنم زودتر بخونمش منم سعي مي* 
بالاخره يكي بايد ازين جوونا . بعد وزارتخونه مطرحش كنم تونم توي جلسة هفتة حال، اگه خوشم اومد، من هم مي

ظاهراً كه يه سرِ قصه هم يه جورايي به ترويج مربوط . حاضرم به سهم خودم هر كاري تونستم بكنم. حمايت كنه ديگه
  !شه؟ مي

  .از لطف و توجهتون سپاسگزارم. آره آقاي دكتر، مرتبط هست -
اگه نظر منو هم جلب بكنه، : كرد، رو به داور گفت بوس تماشا مي از پنجرة ميني مدير گروه كه داشت ترافيك خيابون رو

كنيم تا ببينيم چي پيش  به سهم خودمون تلاش مي. حاضرم توي دبيرخونة كنفرانس اقتصاد و جلسة پرديس مطرحش كنم
  .مياد؟ داور از ابراز علاقه و توجه مدير گروه هم تشكر كرد

***  
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

كردن،  شنيدن و باور نمي شد؛ ديگران هم اگه مي خودش باورش نمي. رفت طابق ميلش پيش ميانگار همه چيز داشت م
ها داشته  دونست، امكان نداشت كه بتونه قضاوت درستي دربارة ديوونه كسي كه معناي ديوونه رو نمي. داد حق بهشون مي

ي دانشمندي از اول نابغه باشه ولي بعداً يهو ممكنه كسي يا حت! س خونه جاي ديوونه كه توي ديوونه«: گفتن همه مي. باشه
شايد يه . چون براي خودش و بقيه خوب نيست. خونه باشه كنه؛ جاش فقط و فقط بايد توي ديوونه ديوونه بشه، باز فرقي نمي

ار مسلسل توي اخبار تا حالا نشنيدين كه يه ديوونه مردم رو با رگب. بلايي سر خودش بياره يا ديگران رو به دردسر بندازه
  »يا خودشو از طبقة هفتم ساختمون بندازه پايين؟! قتل عام كنه؟

يه بار هم دورة كارشناسي ارشد، وقت چايي . مجيد تا حالا صد مرتبه براي اين و اون برداشت شخصي خودشو توضيح داد بود
  »!چيزه كه ما خبر داريم؟ مگه اين ديوونه يه چيزي جدا ازون«: مراد پرسيد. خوردن سر همين صحبت با مراد باز شد

  !مگه تا حالا برات نگفتم؟ -
  !گفتي كه مريض نبودم الكي بخوام به حرف بيارمت؟ اگه مي* 
  بعدش، اگه دلت خواست، قضاوت كن كه خود تو چي هستي؟. پس خوب دقت كن تا دقيقاً برات تعريف كنم -

  .تعريف كن. كنم گوش مي* 
زياد تعجب . بندي رو از خودم در آوردم البته اين تقسيم. عاقل، احمق، رواني و ديوونه: به نظر من، مردم چهار دسته هستن -

كنم كه تشخيص تفاوت  تأكيد مي. اي هم اينارو گفته باشه، مطمئن باش كه با من هيچ ربطي نداره اگه كس ديگه. نكن
ستي قضاوت كني، بايد نهايت دقتت رو بنابراين، اگه خوا. اين چهار گروه براي مردم يا حتي خود فرد خيلي آسون نيست

  .به خرج بدي
  !گفتي خب، مي* 
منتها تعريف عاقل به نظر من با اون چيزي . دوني بيشتر مردم به همين گروه تعلق دارن خودت مي. هستن عقلادستة اول  -

پوشه؛  خوره؛ مثلِ اونا مي كنه؛ مثلِ اونا مي گم عاقل كسيه كه مثلِ بقيه زندگي مي من مي. كه توي ذهن تويه فرق داره
اينا . فهمي كه عاقلا همه به هم شبيه هستن وب دقت كني، ميره؛ و به طور كلي، اگه خ كنن رو مي راهي كه بقيه طي مي

دونيم  همه مي. تونن گليم خودشون رو از آب بكشن بيرون توي زندگي كم و بيش موفق هم هستن و به قول معروف مي
  .كه عاقل يه آدم كاملاً معموليه

  .براي توضيح انواع مختلف آدما مجبورم. برم منو ببخش كه اين اصطلاح رو به كار مي. هستن احمقادستة دوم 
  .كردي داشتي تعريف مي. حالا اگه بعداً واژة بهتري به ذهنت رسيد، اونو استفاده كن. كنم خواهش مي* 
چيز رو براي خودشون  همه. نطلب هست تعريف احمق به همين سادگي نيست؛ اما خيلي از احمقا به طور افراطي منفعت -

! كني از كاراشون واقعاً تعجب مي. طور خوان؛ مفاهيم دگردوستي براشون معنا نداره؛ عقل و وجدان و انسانيت هم همين مي
من به ! كنن كه خيلي زرنگ هستن زنن؛ البته اين طور آدما فكر مي گاهي اوقات حتي به خودشون هم ناخواسته ضرر مي

خودت توي . تونم مثال بزنم كه كاملاً متوجه منظورم بشي شر يا گروه خاصي از مردم توهين نشه، نميخاطر اين كه به ق
هاي ترقي رو يكي ده تا بالا رفته باشن، باز آخر كار  حتي اگه پله. در هر حال، اين افراد سرنوشت جالبي ندارن. ذهنت بيار

؟ اگه زنده باشن، جاه و مقامشون رو از دست داده و به سزاي فهمن كه اينا چيكاره بودن يا حتي بعد از مرگ، مردم مي
بابت اطلاعت بگم كه . ذاره وقت تنهاشون نمي اگر هم مرده باشن، آه و نفرين مردم هيچ. اعمال بدشون خواهند رسيد

. قات كنيهاي زندان يا توي جهنم ملا توني به ترتيب پشت ميله بيشتر مواقع و نه هميشه، احمقاي زنده و مرده رو مي
گاهي اوقات، حماقت مثلِ سكته . كنم كه احمق نباشم من هم همة سعي خودم رو مي! مواظب باش كه جزو اينا نباشي
رفتاري خطر حملة  با افكار مثبت و نيك. بنابراين، علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. كنه كردن، يهو آدم رو غافلگير مي

كننده، خودش احمق  هاي تشخيص آدم عاقل و احمق اينه كه فرد قضاوت ضرورت يكي از. شه حماقت تقريباً برطرف مي
  .نباشه

  !خب، ديگه* 
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كنن  عاقلا فكر مي. خداها از اسمشون معلوم هست كه يك يا چند مشكل رواني حاد دارن اين بنده: ها روانيگروه سوم يعني  -
دكتر و پرستار هميشه . ودشون راحت هستن و هم مردمهم خ. خونه جاي خوبي براي اين گروهه كه تيمارستان يا ديوونه

تا يادم نرفته بگم كه ! مواظبشون هستن كه به خودشون آسيب نزنن و حتي اگه بهتر شدن به زندگي عادي برگردن
شه كاري  اي دارن ولي تقديره ديگه؛ نمي كننده شن؛ يه عده ذاتن اين جورين كه سرنوشت ناراحت ها دو دسته مي رواني
حتي شايد خودت . عدة دوم هم كاملاً عادي بودن و بعداً به دليل فشارهاي عصبي كارشون به تيمارستان بكشه .كرد

  .شن خوشبختانه اينا معمولاً خوب مي. شنيده باشي كه فلان دكتر يا بهمان مهندس راهي تيمارستان شده
  .برو سر اصله كاري  *
  .باشه  -

البته خيلي از مردم عادي، تفاوتي بين آدماي ديوونه و . دونم م رو جزو اونا ميآخرين گروه هستن كه من خود ها ديوونه
با اين وجود، اگه كسي به . كنم كه اين دو تا گروه خيلي خيلي با هم فرق دارن رواني قائل نيستن؛ ولي بهت ثابت مي

يه رواني كه . نبايد احمق باشه شم؛ چون معتقدم كه آدم من رواني، كند ذهن يا از اين حرفا بزنه، زياد ناراحت نمي
  !اما بيشتر تقصيراي يه آدم احمق به گردن خودشه. ژنتيك يا فشار زندگي به اين روز رسوندش! گناهي نداره

  خوري؟ چاييت رو نمي! خب* 
كه اسمشو بهلول . تونه مثلِ بقيه زندگي كنه ديوونه با يه آدم معمولي خيلي فرق داره و نمي. بايد ديوونه رو تعريف كنم -

  .ديوونه بود نه رواني يا احمق! حتماً شنيدي
ها يه مقدار  البته شايد ديوونه! خواد هر كاري رو كه ديگران انجام دادن، اون هم عيناً انجام بده ديوونه دلش نمي

بايد روي گيره كه  در هر حال، ديوونه از اول ياد مي. كنه تر مي مشكلات فيزيكي هم داشته باشن كه مسأله رو پيچيده
ها  العقل هستن؛ ولي در واقع، ابزار تقليد از ديگران توي ديوونه ها ناقص گن كه ديوونه عقل خودش حساب كنه؛ عقلا مي

تر از حد معموله و بايد بگم كه اين ويژگي خيلي خوب هست اگرچه يه ديوونه رو توي زندگي با مشكلات زيادي  ضعيف
كنه و ديگه  ، تازه يه مسألة پيش پا افتاده رو توي ذهنش تفسير و تحليل ميپس از كلي درگيري فكري. كنه مواجه مي

كنه؛ چون خودش به زحمت اونا رو به  نسبت به اون هر جا شد ابراز عقيده كرده و حتي به شدت از اون عقايد دفاع مي
ات يه ديوونه بعداً توسط بيني كه نظر راستش خيلي اوقات هم مي! دست آورده؛ نه اين كه از ديگران ياد گرفته باشه

حتي وقتي يه مسألة ذهني رو براي . كنه ها بيشتر از حد معمول كار مي خودش مردود اعلام شد؛ چون ذهن ديوونه
باب تفكر و انديشه، هميشه براي اونا ! كنن كه ديگه نبايد دربارة اون فكر كنن خودشون حل كرده باشن، باز فكر نمي

به همين دليل هست كه . كنن اونا كار خودشون رو مي! ينا عقل درست و درمون ندارنبازه؛ حتي اگه همه بگن كه ا
  .گيرن مردم عادي برداشت درستي از آدم ديوونه ندارن و توي كارها ازش مشورت نمي

ر اولاً بايد بگم كه به نظ. »خندم من به هر استاد بزرگي كه نتواند به خود بخندد، مي«: گه نيچه، فيلسوف آلماني مي
از اين موضوع كه . ثانياً، به احتمال زياد، خود نيچه هم ديوونه بوده. س من، منظور نيچه از استاد بزرگ همون ديوونه

ها اغلب جاهاي بسيار مهمي رو اشغال خواهند  شي كه ديوونه خوام بگم كه اگه خوب دقت كني، متوجه مي بگذريم، مي
شناسي هم آدم  حتي توي همين رشتة كخ! يكي هم نويسنده يا مخترع! يكي فيلسوف در مياد! شه يكي استاد مي! كرد

. تونن با ديوونه خوب سازگار بشن مردم عادي نمي. در هر حال ديوونه يه آدم معمولي نيست. ديوونه زياد ديده شده
  فهمي؟ مي. عكس قضيه هم كاملاً درسته

  .بيشتر توضيح بده* 
بيشتر دنبال مفاهيم ذهني . ه بدن و احتياجات معموليش اعتناي چنداني ندارنب. ها زياد به فكر خودشون نيستن ديوونه -

. دونن به همين خاطره كه براي هر كاري خودشون رو مقيد به فكر كردن مي. به كاراي مردم خيلي اعتقاد ندارن. هستن
ر واقع منظورش ، د»عقل معاش ندارد هكسي است ك«: گه وقتي عبيد زاكاني در تعريف طنزآميز از دانشمند مي

بره كه  ديوونة دانشمند به حدي از كشف كردن و فهميدن حقايق لذت مي. اي هاي دانشمند هست و نه چيز ديگه ديوونه
من نون به نرخ روزخور «: گم خود من وقتي بهت مي! هم باشه... ره بايد به فكر زن و بچه، غذا، پوشاك و  يادش مي
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

حتي اگه اين . بايد خودم فكر كنم و بعداً تصميم بگيرم. موافق نيستم يعني با نظرات تو. يعني همين» نيستم
يا بقيه بيان جاي منو بگيرن و فكر كنن كه من شكست ! گيري زياد طول بكشه و من متحمل كلي ضرر بشم تصميم
  .خوردم

  .ام پس منم ديوونه! ها يه جورايي نابغه هم هستن اين طور كه تو تعريف كردي، ديوونه* 
دربارة نابغه هم كه حرف زدي، . فهمه نه اين كه مثلِ تو الان كشفش بكنه نه بودن رو هر كسي از اول خودش ميديوو -

ان؛ بعضيا هم  ان، بعضي همون طور كه خودت اشاره كردي ديوونه ها دو دسته ولي كلاً نابغه. خوام وارد جزئيات بشم نمي
  .كاملاً عاقل هستن

  !چايي فكر كنم سرد شده باشه* 
  ...نه خوبه،  -

***  
هاي نوميدي  زمزمه. هاش هاي شانس و اقبال، بِيان و بشينن روي شونه شد كه از همه طرف پرنده مجيد باورش نمي

وزيد، همه صد و هشتاد درجه  اطرافيان كه گوشش رو پر كرده بودن، يا حتي بادهاي ناموافقي كه تا همين چند روز پيش مي
خواست، اوضاع بهتر  ها تبريك بود؛ بادها هم همگي موافق ميل بودن؛ حتي از اوني هم كه مي زمزمه. تغيير عقيده داده بودن

يا اين كه ! ترسيد كه مبادا اين همه باد موافق بيشتر از توان و حد نيازش باشه و نتونه تحمل كنه گاهي اوقات مي. شده بود
تراشي و ايرادهاي غير واقعي، براش دردسر درست  سازن، با بهانهبدخواهان، كه هميشه دنبالِ بهانه هستن تا از كاه، كوه ب

با . خواست يه كاري براي خودش و مردم مملكتش انجام بده دلش مي. راهي بود كه انتخاب كرده بود. اي نبود ولي چاره. كنن
شگيم يعني مفيد بودن يا بخوام از هدف همي! بيست سال درس نخوندم، كه حالا نون به نرخ روزخور باشم«: گفت خودش مي

اي هست كه خودم شروعش كردم؛ تا آخر هم  اين راه تازه! براي خود و ديگران يا سربلندي خودم و كشورم دست بكشم
شه گفت كه از محالات روزگار، يكيش همينه كه وقتي  تقريباً مي» !دنبالش خواهم رفت؛ حتي اگه به ناكجاآباد ختم بشه

. مجيد هم حالا چنين تصميمي رو توي ذهنش داشت. اري گرفت، كسي بخواد منصرفش كنهاي تصميم به انجام ك ديوونه
تمام قواي چندگانة ذهني، بدني، زباني، زماني، مالي، علمي و حتي معنويش خودش رو در همين زمينه با هم متحد كرده 

  .بود
ا كردن و پنج داستان برتر به صورت يك اول از همه، كانون شاعران و نويسندگان جوان، جوايز برندگان مسابقه رو اهد

يه آگهي كوچيك هم توي تابلوي اعلانات . ها بود داستان مجيد هم اولين اون. نامه چاپ و در تمام پرديس پخش شد ويژه
تونن  فرهنگي او، از همه خواسته بودن كه هر جوري مي -توي آگهي ضمن معرفي مجيد و اهداف علمي. كانون زده بودن
دوستاش . خورد؛ حالا اسباب دردسر شده بود تلفن همراه مجيد كه قبلاً روزي يه بار هم زنگ نمي. نبهش كمك كن

خواد هر طوري  دادن كه دلشون مي زدن يا پيامك مي خواستن بهش تبريك بگن؛ بعضي از دانشجويا و كارمندا زنگ مي مي
اي براي استادا  گفتن كه يه جلسه ه تماس گرفته و ميهاي مختلف به طور جداگان شده كمكش بكنن؛ چند تا از استاداي گروه

چند روز اول مجيد بايد روزي چند ساعت رو براي . هات رو تشريح كن تا بتونيم بيشتر كمكت كنيم تشكيل بده و ايده
  .ش كرده بود همين كلافه. كرد پاسخگويي به تلفن يا پيامك صرف مي

. شده بود كه يه دفعه فهميد گروه اقتصاد كشاورزي هم براش يه فكرايي كردنهنوز از تب و تاب برنده شدن در كانون فارغ ن
اول قرار شد كه يه جلسة نيمه خصوصي با حضور مجيد و استاداي گروه در انجمن علمي بذارن تا از نزديك با افكار و نظرات 

هر دو طرف حرفاي همديگه رو ! باشه نتيجه هم انگار كه از قبل تعيين شده. جلسه خيلي زود برگزار شد. يكديگه آشنا بشن
اگه كسي . قرار شد كه موضوع توي جلسة ماهانة اقتصادداناي بزرگ كشور مطرح بشه. قبول داشتن و قول همكاري دادن

اونايي ! شناسي چه ربطي به اقتصادداناي بزرگ داره؟ ادبي يه دانشجوي كخ -هاي فرهنگي كرد كه دغدغه خبر نداشت، فكر مي
هاي فرهنگي،  شه به سختي جبران كرد ولي زيان دونستن ضرر مالي رو مي ن امور قرار گرفته بودن، خوب ميكه در جريا

  شه؟ معنوي، ملي و انساني رو چي كار بايد كرد؟ به راحتي جبران مي
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چاپ اونا هاي مختلف و  بعد از تبريك برنده شدن هر دو تا داستانش توي مسابقه. استاد گروه ترويج هم حتي بهش زنگ زد
ديدم هيچ . روي مطالب و حرفايي كه در قالب داستان بيان كرده بودي، فكر كردم. من داستانت رو كامل خوندم«: گفت

حتي توي جلسة . اين شد كه جسته و گريخته از چند روز قبل با بقية اعضاي گروه صحبت كردم. كدوم غير منطقي نيست
شناسي  يكي دو نفر هم گفتن ما با بخش حشره. بود و قول همكاري دادن ديد اكثر اعضا موافق. هفتگيمون هم مطرح شد

: اي كه سعي داشت پنهونش كنه، گفت سابقه مجيد با هيجان كم» !هايي وجود داره حل كنيم تا ببينيم چه راه رايزني مي
دونين كه اين كار در  ميدر هر حال، خوب . ؛ راضي به اين همه زحمت از طرف شما نبودم...خيلي لطف كردين آقاي دكتر «

بله، به خاطر همين زمينة همكاري مشترك هست كه «: استاد پاسخ داد. »كنه واقع به كارشناساي ترويج هم كمك مي
راستش، . كنن ها حمايت خوبي مي تازه من از كارمنداي وزارت علوم شنيدم كه اونا از اين طرح. خوايم بهت كمك كنيم مي

ظاهراً كه ديگه زياد . شناسي هم انجام دادن ترويج بهم گفتن كه يه صحبتايي با بخش حشرهامروز صبح دو تا استاداي 
البته اگه زودتر . كنيم حالا هر موقع وقت كردين، يه سري به گروه ترويج بزنين تا بيشتر با هم صحبت مي. مشكلي نيست

با دستپاچگي . آورد لي مثل ملخ بال در ميمجيد ديگه داشت از خوشحا» !تشريف بيارين، فكر كنم به نفع خودتون باشه
من فردا . دونم چطوري جبران اين همه لطف شما و گروه ترويج رو بكنم نمي. آقاي دكتر خيلي منو شرمنده كردين«: گفت

اختيار دارين؛ اين وظيفة ما بود كه دوست داشتيم و بايد انجام « : دكتر جواب داد. »صبح حتماً حضورتون خواهم رسيد
  .مجيد خداحافظي كرد و قول داد فردا صبح زود اونجا باشه» !بينمتون ديگه فردا توي دفترم مي. داديم مي

خوب شد كه «: مدير گروه گفت. فردا موقعِ برگشتن از پيش استاد گروه ترويج، از قضا با مدير گروه اقتصاد هم روبرو شد
موضوع شما رو توي جلسة پرديس . كنم لوغه كه فراموش ميخوام بهت زنگ بزنم ولي به قدري سرم ش ديدمت؛ چند روزه مي

نظر جمع اين بود كه تو شروع به نوشتن پروپوزال بكن، . اونقدر معروف شدي كه توضيح زيادي لازم نداشت. هم مطرح كردم
نه مجيد كه خودش رو فقط ديوو. »پرديس مخالفتي نداره؛ مشكل دانشگاه و وزارتخونه هم خيلي راحت قابل حل هست

  !شه كرد كه از شادي داره رواني هم مي دونست، حالا احساس مي مي
كنن  ولي حيف كه همه فكر مي! خدا نصيب نكنه«: گفت با خودش مي. شد تازه داشت با دردسر مشهور بودن هم آشنا مي

امة داخلي نه چندان موضوع از اين قرار بود كه بعد از انتشار دو داستانش توي اينترنت، از طرف يه روزن» !خوب چيزيه؟
اگه موافق باشي، داستانت رو توي يه ماه به صورت قسمت قسمت توي روزنامه منتشر «: معروف باهاش تماس گرفتن كه

باشه، اشكالي نداره؛ ولي اگه خواستين تغييري توي «: گفته بود. »كنيم التأليف تقديم مي كنيم، مبلغ ناچيزي هم بابت حق
  .»از نظر مالي هم هر طور شما صلاح بدونين من در خدمت هستم. با خودم هماهنگ كنين محتويات بدين، بايد حتماً

با كلي آب و تاب و تفسير اوناهارو توي سايت خودشون ! چند تا از سايتاي غير مجاز هم از موضوع خوششون اومده بود
اي به  ولي از داخل كشور، يه عده... . و  خوايم با اين نويسندة جديد مصاحبه كنيم گفتن كه مي معرفي كرده بودن و حتي مي
نكنه مجيد برانداز باشه؟ يا با اين كارا بخواد اهداف سياسي رو دنبال كنه؟ و به قول معروف آب ! موضوع مشكوك شده بودن

  !كنن؟ اگه اين طور نيست، پس چرا ضد انقلابا ازش حمايت مي! به آسياب دشمن بريزه
خدايا، صبح به اين زودي، چه «: آلودگي به خودش گفت با تعجب و خواب. زنگ خوردصبح زود پنجشنبه بود كه تلفنش 

  »...آقاي «: بعد از چند لحظه، مخاطب گفت» اَلووو، بفرمايين«: گفت» !كسي با من كار داره؟
  !بفرمايين. بله، خودم هستم* 
  .دانشگاه... شما بايد امروز تا قبل از ظهر خودتون رو برسونين قسمت  -

  !خوام ولي گمونم كه خودتون رو معرفي نكردين معذرت مي! را؟ امري هست؟ امروز كه تعطيلهچ* 
  .شه مشخص مي. شما تشريف بيارين اينجا -

هولكي گرفت و از كرج به  يه دوش هول. موقع نگرانش كرده بود با اين كه براي امروزش كلي برنامه داشت، ولي اين تلفن بي
. كرد زد كه چه كارش داشته باشن؛ و همين نگرانش مي حدس مي. تقريباً يازده به مقصد رسيد ساعت. سمت تهران راه افتاد

! ما داستاناي تو رو خونديم، براي خود من جالبه ولي رنگ و بوي سياسي داره«: گفت مي... آقاي مسئول . فكرش درست بود
توي اين بحبوحة انتخابات و هزار حرف و ! سياستاي؟ تو رو چه به  چرا وارد معقولات شدي؟ تو كه به قول خودت ديوونه
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

خواي ادامة تحصيلت بدون  ريزي؟ نمي گردي؟ چرا آب به آسياب دشمن مي حديث ديگه، دنبال درد سر و شهرت مي
  »!گرفتاري باشه؟؟

وندين و با كليت اونا ها رو خ از اين كه داستان«: دست و پا شكسته جواب داد. به قولِ معروف، مجيد به تته پِته افتاده بود
كم گرفتاري دارم، كه بخوام براي خودم مشكل . عقيده هستم اما از جنبة سياسي، باز با شما هم. موافق هستين، سپاسگزارم

تازه حالا كه همة امور روي غلتك افتاده و هفتة قبل هم رفتم وزارت علوم براي كاراي نهايي؟ يا اينا همه از ! درست كنم؟
  »ياسي بوده؟اول يه نقشة س

  پس موضوع چيه؟* 
خودتون هم ملاحظه . اين كه كسي از داستان خوشش بياد يا نياد، تقصير من چيه؟ هر كسي ممكنه اونارو بپسنده -

  .كنن، هم سايتاي ضد انقلاب هاي داخلي دارن چاپش مي كنين كه الان هم روزنامه مي
دونين شايد به  يه قسمتايي كه خودتون مي. وع رو بايد بگماما اگه منظور شما صحبتاي توي خود داستانه، كه دو موض

اي  تونيم براي گسترش يا رويارويي با اون هم چاره اگه واقعيت رو نگيم، نمي! مزاج بعضيا خوش نياد، ولي واقعيته
  .راستش به نظر من حقيقت تلخ خيلي بهتر از يك دروغِ شيرينه! خب خودتون هم موافقين حتماً ديگه؟. بسازيم

  ...تو . با همة حرفات موافق نيستم* 
تر شدن  براي جالب. اينو اول بگم كه يه مقداري از حرفام هم نظر شخصيم هست. ببخشيد كه ميون حرفتون پريدم -

بالاخره اختلاف ! ها پسنديده بشه يه داستان كه نبايد صد درصد توسط تمام خواننده. داستان، مجبور بودم كه اونا رو بگم
گفتم كه هميشه . اگه كسي از بعضي قسمتا خوشش نيومد، بذاره به پاي ديوونگيم! گم؟ درست نمي. م هستسليقه ه
اي بنويسم، اوناها رو هم  شايد اگه عمري باقي بود و خواستم داستانِ ديگه. كنم با فكر كردن بهتر از ديروز باشم سعي مي

  .نقص نخواهد بودولي مطمئنم كه هيچ داستاني خالي از عيب و . رعايت بكنم
در هر حال، تو هنوز . بازي گرفتار بشي شديم كه مبادا توي سياست و سياست داشتيم نگرانت مي. اين توضيحاتت بد نبود* 

  !گم؟ درست نمي. مواظب افكار و رفتارت باش؛ همه دوست تو نيستن؛ ملاحظة جو جامعه رو هم بايد كرد! جووني پسرم
  .حق با شماست -

  .اميدوارم داستاناي بعديت رو هم ببينيم و توي تمام كارهات موفق باشي. سلامتخب برو به * 
  !ديگه فرمايشي ندارين؟ -

  .در پناه حق باشي. نه* 
خوشحال بود كه اين قضيه به . مجيد دو تا پا داشت؛ دو تا ديگه هم قرض كرد و به سرعت از اون اتاق و دانشگاه زد بيرون

  .خير و خوشي تموم شده
***  

فكر كرده بود كه از همة چيزاي ديگه بريده بود حتي از ... نامه، زبان فارسي، فرهنگ و  وي اين ايام اونقدر به پايانت
ولش كن ديگه، بذار بخوابم، فردا بقية كارام رو «: هنوز ساعت ده نشده بود كه از شدت خستگي توي دلش گفت. خودش

  .ون بودشمارة خونش. يهو تلفنش زنگ خورد. »دم انجام مي
  !اَلو* 
  سلام مامان جان، خوب هستن؟! اَلو، به به -

  !به مرحمت شما * 
  چه خبرا؟ -

  !ام تر بودي، هر دو سه هفتهَ، يك زنگي مزَدي؛ حالا اينگْار نه اينگْار كه ما مردم يا هنوز زنِده قبلاً بامعرفت* 
  .؛ ولي شكُرِ خُدا تقريباً همش تموم رفت ديگهَبه خُدا خيلي گيريفتار بودم. راست مگن -

  !گي؟ راس مي* 
  !قَرض درم مگه! دروغمُ چيه؟. ها -
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  سعيد كي مخي بيي خانهَ؟. ... خبُ بهِ سلامتي* 
  .حوصلة چنْ اسمي بودن رِ ندرم. سعيد كيه مادر جان؟ اون دفهَ كه گفتمُ همه بايِد بهِمِ بگن مجيد -

  مرگ كُني؟ بازيا؛ كي مخي سرِ عقلْْ بيي بِچه جان؟ ديونِهَ شدي توو اي چنْ وقتهَ يا مخي ما رِ دقْ دس ور دار از اي خل* 
  .ديگهَ هم بهم نَگن سعيد. ديونِهَ از اول بودم. صد بار گفُتمُ نَنهَ جان. خُدا نكُنهَ -

  !بِدي، همو چار ماه شيري كه بهت دادم رِ حلالْ نمكُنمُ، سي سالتهَ ديگهَ بِچه به خدا اگَه بهِ اي كارات ادامه* 
اي ديگهَ؟ حتماً اي همه اسم بِرا يك آدمم،  مجيد كُدم ديونِهَ. گي اصَلاً مو همو سعيدي كه مي. ناراحت نشو. نوكَرِتمُ نَنهَ جان -

بِرا رفعِْ اي مشكلْ بايد با حضرت . يني، كاري نمتنمُ بكُنمُ. ديونِگيم كه دست خودم نيستولي ! حكمتي دره و مو نمفهَمم
  .خدا تماس بيگيري؛ اشتبا گيريفتي مادر جان

  .هر واخْ خواستي بيي خانهَ، قَبلش زنگ بِزنِ. حوصلَته ندرم! برو يرَه* 
  .سننبهِ همه سلام بِرْ. باشهَ نَنهَ جان -

  .تو هم همي طوُر* 
  .خُدافظ. باشهَ -

  .خُدافظ* 
***  

امشب اولين شبي بود كه . ها و اتفاقات بعد از عيد، گرچه ختم به خير شدن، ولي از سعيد پولاد آبديده ساختن درگيري
فرهنگي توي ايران جا  شناسي ديد كه كخ خواب مي! دانه المثلِ معروف شتر در خواب بيند پنبه به قول ضرب. ديد كابوس نمي

... افتاده، كاراي كشاورزي كه هيچ بلكه تمام كاراي كشور، هم از لحاظ ظاهري و هم به صورت باطني توجيه اقتصادي داره و 
. فهميد ذهنش به حدي درگير مسائل بود كه توي رختخواب فرق خواب و بيداريش رو نمي! اگه خواب نبود، چقدر عالي بود

  »!من الان خوابم يا بيدار؟ يا توي خواب و بيداري؟خدايا «: پرسيد مي
  پايان


